
 چراغ‌سبز   دیر   هنگام
 تصویب مشروط CFT پس از سال‌ها تأخیر، فرصتی محدود برای کاهش 

فشارهای خارجی و بازگشت ایران به‌نظام مالی بین‌المللی فراهم کرد

 اجرای دقیق الزامات FATF می‌تواند اعتماد بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی را جلب 
کرده و تعاملات بدون ریسک ایجاد کند
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ویراژ   قانونی

 کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت به ۱۶ سال؛ موافقان و مخالفان طرح 
از مزایا و معایب قانونی، اجتماعی و ایمنی این تصمیم می‌گویند

  موتورسیکلت‌ها در مصوبه جدید به چهار نوع تقسیم شدند و نوجوانان تنها مجاز 
به دریافت گواهینامه برای موتورهای سبک ۵۰ و ۱۲۵ سی‌سی شدند
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روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایران
شنبه|12 مهر ۱۴۰۴| شماره 4163
8   صفحه| قیمت 10000 تومان

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

چند ســالی می‌شــود که موضوع شــنود‌های تلفنی از سوی 
پلتفرم‌های معروف فضای مجازی و حتی جاسوســی از طریق 
آنها باعث شده تا نگرانی‌های جدی در مورد استفاده کاربران از 
آنها مطرح شود. موضوعی که حتی در جنگ اخیر نیز نمودی 
عینی داشت و اعلام شد کشورهای متخاصم، از طریق واتساپ 
جاسوسی کرده و شــهروندان را ردیابی می‌کنند. موضوعی که 
چند وقتی است در مورد اینستاگرام که حالا تعداد کاربران آن 
به بیش از 3 میلیارد رسیده، پررنگ‌تر شده و گفته می‌شود‌ این 
پلتفرم نیز به مکالمات کاربران خود گوش می‌دهد. حالا اما این 
اظهار‌نظرها به نظر می‌رسد چنان مدیران این شبکه اجتماعی 
را تحت فشــار قرار داده که آنها را وادار به واکنش و تکذیب این 

اخبار کرده است.

   آغاز یک حرکت مشکوک
ماجرای شنود مکالمات کاربران اما چیز جدیدی نیست. از سال 
2010، هر‌از‌چند‌گاهی اخباری در مورد در فضای مجازی منتشر 
می‌شود که براســاس آن گفته می‌شود‌ اینستاگرام و فیسبوک 
با میکروفون گوشــی ما را شــنود می‌کنند. چنین ادعاهایی  
برمبنای شــواهدی قرار دارد که در مــورد ارائه تبلیغ‌های این 
شبکه اجتماعی در زمان‌های خاص مطرح می‌شود. طرفداران 
این ادعا می‌گویند؛ بهترین دلیل در مورد شنود تلفن‌های ما آن 
است که معمولا وقتی کاربران درباره موضوعی با دیگران صحبت 
می‌کنند، چند روز یا حتی چند ساعت بعد، یک پست درباره آن 
موضوع در بخش اکسپلور‌ اینستاگرام آنها به نمایش در‌می‌آید. 
این اتفاق شگفت‌انگیز، زمانی بسیاری از شهروندان را متعجب 
می‌‌کرد. در آغاز برخی تصور می‌‌کردند کــه دچار نوعی توهم 
شدند، یا مثلا دلیل آن را جستجوی پیشین خود می‌دانستند، 
حتی ممکن بود فکر کنند که برحسب اتفاق، با همان موضوع 
برخورد کرده‌اند.موضوعی که باعث شــده تا عموم مردم به این 
نتیجه برســند که احتمال شنیده شــدن صدای آنها توسط 
اینســتاگرام، تحلیل داده‌ها و ارائه تبلیغات یا محتوایی مربوط 

به آن وجود دارد. 

   ‌افشاگری یک شرکت تخصصی
سال گذشته بود که یک وبسایت افشاگر به نام 404 مدیا ادعا کرد‌ ‌ 
شرکت متا با سیستم »شنود فعالانه« حرف‌های ما را می‌شنود 
و بر طبــق آن، برای‌مــان تبلیغات هدفمنــدی ارائه می‌دهد. 
انتشار این گزارش در یکی از رسانه‌های داخلی و بازتاب آن در 
شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا بسیاری از کاربران از تجربه‌های 

مشابه خود بگویند و صحت این گزارش را تایید کنند. 
 گفته می‌شود بعد از انتشــار گزارش 404مدیا، گوگل شرکت 

CMG را از فهرست شرکای خود حذف کرده است. 

   چگونه صدای ما را می‌شنوند؟
اما شاید این سوال مطرح باشد که اینســتاگرام چگونه و با چه 
مجوزی صدای ما را شنود می‌کند؟ شاید جالب باشد که بدانید 
این خود ما هستیم که به این پلتفرم اجازه دسترسی می‌دهیم! 
در ابتدای عضویت در این شبکه اجتماعی، معمولا دسترسی به 
میکروفن در بخش تنظیمات فعال است و کمتر کاربری آن را 
محدود می‌کند! درحالیکه اگر قرا‌ر به شنود باشد، از طریق همین 
دسترسی انجام می‌شود. همچنین براساس دسترسی‌هایی که 
ما به این پلتفرم‌ها می‌دهیم، آنها می‌توانند با ردیابی موقعیت 
مکانی، حتی زمانی که کاربران به اپ رسانه‌های اجتماعی وارد 
نشده‌اند، پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک می‌توانند مکان تلفن‌های 
همراه آنها را با اجازه خودشان ردیابی کنند. اگر کاربر در مجاورت 
دوستی که اخیراً به صورت آنلاین با او ارتباط برقرار کرده است، 
در مورد یک محصول خاص گفتگو کند، پلتفرم هم می‌تواند با 
این صحبت‌ها ارتباط برقرار کند و تبلیغات مرتبط را به فرد نشان 
دهد. گرچه مشخص نیست اینســتاگرام به چه شکل صدای 
کاربران را می‌شنود؛ و شیوه عملکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری 

آن دقیقاً چیست و چگونه داده‌ها را پردازش می‌کند؟

   رئیس اینستا؛ تصور می‌کنید شنود می‌شوید!
اما هر چه ‌هست، ادامه پیدا کردن این اظهار نظرها و شدت گرفتن 
آنها باعث شد تا رئیس اینستاگرام،  در حساب کاربری خود و در 
واکنش به موضوع شنود توسط آنها؛ اعلام کند که برخلاف تصور 
رایج، اینستاگرام و شرکت مادر آن یعنی متا از میکروفون کاربران 
برای شنود و هدف‌گذاری تبلیغاتی استفاده نمی‌کنند. او گفت 
این تصور قدیمی یک تئوری توطئه است که بارها از سوی شرکت 
رد شده، هرچند بسیاری از کاربران همچنان باور دارند. موسری 
در توضیحاتش گفت بسیاری از مردم، حتی همسر خودش، از او 
پرسیده‌اند که چطور متا می‌تواند تبلیغاتی به این دقت نمایش 
دهد. او تأکید کرد این موضوع ربطی به شنود ندارد، بلکه به دلیل 
الگوریتم‌های قدرتمند و همکاری نزدیــک با تبلیغ‌دهندگان 
است. برای نمونه، وقتی کاربری به وب‌سایت یک برند سر می‌زند، 
اطلاعات آن با متا به اشتراک گذاشته می‌شود و همین داده‌ها در 
نمایش تبلیغات مشابه به کار می‌رود. او همچنین مدعی شده که 
روشن شدن میکروفن گوشی، علائمی مثل نمایش چراغ بالای 
صفحه یا مصرف سریع‌تر باتری دارد، بنابراین اگر چنین چیزی رخ 
می‌داد، کاربران به‌سادگی متوجه می‌شدند. موسری اضافه کرد 
که بسیاری از مواقع این حس »انگار گوشی فکر آدم را می‌خواند« 
درواقع حاصل تصادف یا روان‌شناســی ناخودآگاه اســت. مثلًا 
ممکن است تبلیغی را قبل از گفت‌وگو دیده باشید، اما متوجه 
آن نشده باشید و بعد در گفت‌وگو همان موضوع به ذهن‌تان آمده 
باشد. با تمام این تفاصیل به نظر می‌رسد هنوز صحت سخنان 
رئیس اینستاگرام در هاله‌ای از ابهام است. بنابراین چندان دور 
از انتظار نخواهد بود که در آینده‌ای نزدیک، دوباره شاهد انتشار 

اخباری در مورد شنود مکالمات کاربران پلتفرم‌ها باشیم!

  گزارش

تلفن‌هایمان شنیده می‌شود؟
ادعای شنود مکالمات کاربران اینستاگرام، تکذیب متا و تجربه‌های کاربران،  پرسش 

جدی درباره حریم خصوصی سه میلیارد کاربر جهان به‌وجود آورده است
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 آتش 
و   لبخند 

در هزارتوی 
اتوبان
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 معمای قتل 
ز ن  تنها  در  لواسان

شاهد قتل بعد از اعلام شهادت خود به طرز مرموزی جان سپرد

 ۲۵۷ ؛ پر   بازیگرترین نمایش   
تاریخ    تئاتر    ایران

 گفت‌وگو با حسین فردوسی، کارگردان »۲۵۷«

۱۵۶ بازیگر با تمرین‌های نفس‌گیر و روایت غیرخطی، 
صحنه‌ای زنده و تجربه جمعی فراموش‌نشدنی خلق کردند

کادر فنی و 
نیمی از بازیکنان  
باید اخراج شوند

انتقاد شدید شاهرخ بیانی 
از استقلال، ساپینتو و بازیکنان

   شما کجا دیده‌اید مدافع 
راست شماره ۱۰ بپوشد؟
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   روایت

در کوچه‌های قدیمی کرمان، جایی کــه بوی ادویه از حجره‌های بازار 
گنجعلی‌خان هنوز در هواست، صدای کلنگ و دستگاه‌های ساختمانی، 
آرامش تاریخ را برهم زده است. رهگذران هر روز که از میدان ارگ عبور 
می‌کنند با صحنه‌ای مواجه می‌شوند که برای بسیاری‌شان باورکردنی 
نیست. اسکلت فلزی یک ساختمان شش طبقه در حال قد کشیدن 
کنار بافتی است که قرن‌ها بدون خدشه باقی‌مانده بود.  این تصویر برای 
اهالی میراث‌فرهنگی تداعی‌کننده خاطره‌ای تلخ است. همان ماجرای 
نقش‌جهان اصفهان، جایی که یک پروژه تجاری، خط آسمان میدان 
جهانی را تهدید کرد و با اعتراضات گسترده سرانجام مجبور شدند آن را 

کوتاه کنند. حالا تاریخ دوباره در کرمان تکرار می‌شود.
 همه چیز از چند هفته پیش شروع شــد. زمانی که تصاویر دو پروژه 
بلندمرتبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فعالان محلی هشدار 
دادند که ساخت‌وساز در مجاورت میدان ارگ و فرمانداری قدیم هر دو 
در دل بافت تاریخی، آینده میراث کرمان را تهدید می‌کند. مسئولان 
محلی میراث‌فرهنگی ابتدا گفتند کار متوقف شــده اســت، اما امید 
ابراهیمی، مدیرعامل انجمن دیده‌بان میــراث کارمانیا، روایتی دیگر 
داشت. او به هفت‌صبح گفت: ساختمان شــش طبقه به اداره مالیات 
مربوط می‌شود. محدوده‌ای که ساختمان در آن بالا می‌رود، با ۲۰ اثر 
ثبت ملی شده مجاور است که البته بافت تاریخی ضوابط و مقررات خود 
را دارد. این ســاختمان همچنان در حال بالا رفتن است و هیچ اقدام 
مؤثری برای توقفش انجام نشده‌‌. در این محدوده نمی‌شود با هر ارتفاعی 
ساختمان ساخت چراکه بیشترین تعداد آثار ملی در این محدوده است.

 ابراهیمی از تناقض‌گویی در مواضع وزارت میراث‌فرهنگی و شهرداری 
کرمان گلایه کرده و می‌گوید: مسئله این نیست که ساخت این سازه 
مجوز دارد یا خیر، موضوع این است که ساخت‌وساز آن ماه‌هاست شروع 
شده و هنوز جلوی آن گرفته نشده‌‌. ما در حد توان با مسئولان جلسه 
گذاشتیم اما روند کار متوقف نشده است.  ابعاد فاجعه زمانی روشن‌تر 
شد که پای کارشناسان باسابقه‌ای مثل محسن موحدی، معاون پیشین 
میراث‌فرهنگی استان کرمان‌ به ماجرا باز شد. او در گفت‌وگویی صریح 
با هفت‌صبح گفت این ساختمان دقیقاً خلاف ضوابط طرح بافت تاریخی 
ساخته می‌شود. اگر میراث جدی باشد باید مثل ماجرای نقش‌جهان، 
حکم کوتاه ‌کردنش را بگیرد. موحدی توضیح می‌دهد که بر اســاس 
قانون، حریم بناهای ثبت‌ملی باید رعایت شود. فرمانداری قدیم کرمان 
که درســت روبه‌روی پروژه قرار دارد، خود اثری ثبت‌ملی است. طبق 
ضوابط، هیچ ساختمانی در شــعاع حریم نباید بیش از دو یا سه‌طبقه 
باشد. بااین‌حال در خیابان معلم، اسکلت شش طبقه بی‌اعتنا به قانون، 

خط آسمان را می‌شکند.
 موحدی هشدار می‌دهد که اگر این خط آسمان یک‌بار شکسته شود، 
فردا مالک دیگری می‌گوید چرا جلوی من را گرفتید؟ بی‌عدالتی شکل 

می‌گیرد و دیگر هیچ کنترلی ممکن نیست.
 در این میان، انگشت اتهام به سمت شهرداری کرمان هم نشانه رفته 
اســت. همان نهادی که باید حافظ ضوابط بافت تاریخی باشد، حالا 
متهم است به صدور مجوزی که نه‌تنها همخوان با تاریخ شهر نیست، 

بلکه گره‌های ترافیکی جدیدی هم ایجاد می‌کند. موحدی می‌گوید 
معمولًا در ایران و در همه جای دنیا رویکرد شهرداری‌ها با سازمان‌های 
میراث‌فرهنگی متناقض است چرا که محل درآمد شهرداری از صدور 
پروانه ساخت احصا می‌شود. البته ضوابطی موجود است که در آن به 
ارتفاع مجاز ساخت‌وساز در اطراف بافت‌های تاریخی اشاره شده است.

معاون پیشین میراث‌فرهنگی اســتان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های 
گردشگری که بافت‌های تاریخی برای هر شهر و کشور ایجاد می‌کنند، 
تأکید کرد »همین خانه‌هایی که با عنوان کلنگی در محدوده بافت‌های 
تاریخی وجود دارند، اگر مرمت شــوند، می‌توانند بستر مناسبی برای 
پذیرش گردشگر و رونق اقتصادی ایجاد کنند.« از نظر وی باغ فتح‌آباد 
در کرمان نمونه مسجل این امر است؛ باغی که مخروبه بود و بحث‌ها سر 
این بود که چگونه تخریبش کنند؟ خاکش را کجا ببرند؟ و دغدغه‌های 
دیگر که همگی پس از ثبت ملــی آن و مرمتش از بین رفت. امروز باغ 
فتح‌آباد در کنار باغ شاهزاده یک جاذبه گردشگری شناخته شده است. 
موحدی هشدار داد که نباید هویت تاریخی را فدای ساخت‌وسازهای 
جدید کنیم. »این نهایــت بی‌توجهی به ارزش‌های تاریخی کشــور 
اســت.« در لایه عمیق‌تر ماجرا، مسئله به ســاختار مدیریتی وزارت 
میراث‌فرهنگی، صنایع‌دســتی و گردشــگری باز‌می‌گردد. طی سال 
گذشته، بارها انتقاد شده که بسیاری از مدیران استانی میراث‌فرهنگی 
نه تجربه‌ای در معماری و باستان‌شناسی دارند و نه حتی دغدغه‌ای برای 
میراث. در کرمان هم وضع بهتر نیست. کارشناسان محلی می‌گویند: 
هنگامی که جلوی چنین تخلف آشکاری گرفته نمی‌شود، یعنی اراده‌ای 
برای اجرای قانــون وجود ندارد. مدیری که باید بــا جدیت به دادگاه 
شــکایت کند و حکم توقف بگیرد، ترجیح می‌دهد در رسانه‌ها وعده 

بدهد. این بحران فقط به کرمان محدود نمی‌شود. در سطح ملی، انتخاب 
وزیری باســابقه امنیتی برای وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و 
گردشگری، از همان روز نخست موجی از اعتراض را میان ایران‌دوستان 
برانگیخت. منتقدان می‌گویند حضور چنین فــردی در رأس چنین 
وزارتخانه‌ای، میراث را به حاشیه رانده و آن را به ابزاری تبلیغاتی بدل 
کرده است. این در حالی است که هر روز خبرهایی از تخریب یا تهدید 
بناهای تاریخی می‌رسد؛ از فرونشســت در نقش ‌رستم و اصفهان تا 

ماجرای ساختمان شش طبقه در کرمان.
 معاون پیشین میراث‌فرهنگی اســتان کرمان به هفت‌صبح گفت که 
ساخت‌وسازهای جدید بافرهنگ ما بیگانه هستند و این جای تأسف 
اســت. محدوده‌ای که اشــاره کردید داخل بافت تاریخی است و باید 
ضوابطش رعایت شود. فراتر از بحث میراث، این بحران پیامد اجتماعی 
هم دارد. وقتی مردم می‌بینند که قانون برای برخی اجرا نمی‌شــود، 
احساس بی‌عدالتی می‌کنند. سال‌هاست بســیاری از مالکان محلی 
مجبور شده‌اند سقف خواسته‌هایشان را تا دوطبقه پایین بیاورند، اما 
حالا پروژه‌ای با شش طبقه درحال‌رشد است. این تضاد، شکافی عمیق 

در اعتماد عمومی ایجاد می‌کند.
کارشناسان می‌گویند هنوز دیر نشده است. اگر میراث‌فرهنگی بخواهد، 
می‌تواند از طریق مراجع قضایی جلوی ادامه کار را بگیرد و حکم کاهش 
ارتفاع صادر شود. اما لازمه این اقدام، مدیریتی است که تخصص داشته 

باشد، نه مدیری که تنها هنرِ برگزاری نشست خبری دارد.
از ســوی دیگر، دولت باید تکلیف وزارتخانه‌ای را روشــن کند که در 
حســاس‌ترین ســال‌های تاریخ‌نگاری معاصر ایران، به دست فردی 
با پیشینه امنیتی سپرده شــده اســت. حضور او، پیام روشنی برای 

دوستداران میراث دارد، اینکه فرهنگ و تاریخ در اولویت نیستند.
قصه ساختمان شش طبقه کنار ارگ کرمان، داستان چرخه‌ای است که 
بارها در شهرهای ایران تکرار شده است. ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، 
بی‌توجهی مدیران غیرتخصصی، اعتراض مردم و در نهایت زخمی بر 

پیکر میراث روایت تکرارشونده سال اخیر بوده است.
شاید فردا این قصه در شــیراز یا تبریز تکرار شود. آیا وقت آن نرسیده 
که وزارت میراث به دست متخصصان واقعی سپرده شود؟ کسانی که 
به‌جای عکس یادگاری، مسئولیت تاریخی بر دوش خود حس کنند و 

در برابر خط آسمان‌های شکسته، باصلابت بایستند؟
اگر نگاهی به وضعیت میراث‌فرهنگی ایران بیندازیم، با حقیقتی تلخ 
و تکان‌دهنده روبه‌رو می‌شویم. کشوری که ۱۹ هزار و ۷۲۷ محوطه، 
تپه و گورستان تاریخی ثبت ملی‌شده دارد، به شهادت کارشناسان و 
علاقه‌مندان به میراث حتی یک نمونه سالم و دست‌نخورده در میان 
آن‌ها یافت نمی‌شود. آیا این فروپاشی نظام حفاظت و مدیریت نیست؟ 
این شرایط یک فاجعه ملی است؛ میراث‌فرهنگی نه فقط گنجینه هویت 
ایرانی، بلکه پشتوانه تمدنی و سرمایه نرم کشور است. تخریب و نابودی 
این آثار یعنی محو ریشه‌ها، تاریخ و اعتبار جهانی ایران و مسئولیت این 
خســارت تاریخی بر دوش مدیرانی است که به‌جای حکمرانی علمی 
و مسئولانه، به اداره گری شعاری و روزمره بسنده کرده‌اند. اگر امروز 
اقدامی قاطع و فوری برای اصلاح این روند صورت نگیرد، فردا بســیار 
دیر خواهد بود. فردا روزی اســت که فرزندان ما به ما خواهند گفت: 

چرا میراث چندهزارساله را گذاشتید در برابر چشمان‌تان نابود شود.

تکرار فاجعه ساخت‌وساز بی‌ضابطه؛ پروژه شش طبقه کنار ارگ تاریخی، خط آسمان تاریخ کرمان را شکست

ساختمانی که قانون را شکست، نه فقط خط آسمان را...

  چرا باوجود رکود عمیق، قیمت خودرو  در ایران 
سر به فلک کشیده است؟

محدودیت شدید واردات خودرو، رقابت را  از بازار حذف و 
انحصار، خودروسازان داخلی را تقویت کرده است

تناقض‌های تلخ 
بازار   خودرو

آرایش  روزانه 
جنگ نرم زنان با  روزمرگی

زنان ایران ماهانه بین دو تا پنج میلیون تومان را  صرف خدمات آرایشی و زیبایی 
می‌کنند؛  سرمایه‌ای برای اعتماد به‌نفس و حضور اجتماعی

صفحه  6

هر صبح؛ پیش از آنکه ‌‌شهر کاملًا بیدار شود، صدای قدم‌ها در پیاده‌روها جان بگیرد و خیابان‌ها از صدای بوق 
و قدم‌های شتاب‌زده پرُ شوند، آینه‌ها نخستین میزبان زنانی هستند که قرار است ساعت‌ها پشت میزهای 
اداری بنشینند، در جلسات رسمی شــرکت کنند یا برابر نگاه مشتریان پاسخگو باشند. روی میز توالت یا 
درون کیف‌دستی‌شان، ردی از رژ لب‌های نیمه‌اســتفاده، پنکک‌های جمع‌وجور، ریمل‌هایی که هر چند 
ساعت تمدید می‌شــوند و کرم‌هایی که گاهی نقش اعتماد به‌نفس را بازی می‌کنند، دیده می‌شود. برای 
بسیاری از کارمندان زن، آرایش نه فقط یک انتخاب شخصی یا جلوه زیبایی، بلکه الزام نانوشته‌ای است که 

در عرف محیط کار جاافتاده...

محمد عبدالعلی‌پور  
             هفت صبح

گفت‌وگو  با 
سامان صفاری 

به مناسبت اکران 
»گوزن‌های اتوبان« 
که زندگی پیک‌های 
موتوری را به تصویر 
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رشد شرکت‌های صوری تهدیدی برای 
عدالت مالیاتی و اقتصاد ایران

شرکت‌های سایه
فرار مالیاتی در ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار 

میلیارد تومان برآورد شده که یک‌سوم کل مالیات 
وصول‌شده را شامل می‌شود

  تلنگر

گروه اقتصادی|  در ســال‌های اخیر، رشد چشــمگیر شرکت‌های 
صوری در اقتصاد ایران به یکی از چالش‌های جدی نظام مالیاتی تبدیل 
شده است. این شرکت‌ها، اغلب باهدف فرار مالیاتی یا پولشویی ایجاد 
می‌شوند و با صدور فاکتورهای جعلی، فشار مضاعفی بر مودیان شفاف 
وارد می‌کنند. دولت با استقرار ســامانه‌های هوشمند و صورت‌حساب 
الکترونیک، تلاش دارد این مسیر را مسدود ‌‌و اعتبارسنجی را جایگزین 

ممیز محوری کند.
 افزایش تعداد شرکت‌های صوری در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، 
نشانه‌ای از ضعف ساختاری در نظام مالیاتی و نبود شفافیت در تعاملات 
اقتصادی اســت. این شــرکت‌ها که اغلب باهدف صدور فاکتورهای 
جعلی، فرار از پرداخت مالیات یا حتی پولشویی تأسیس می‌شوند، به 
ابزاری برای دورزدن قانون تبدیل شــده‌اند. در چنین فضایی، مودیان 
قانون‌مدار نه‌تنها متضرر می‌شــوند، بلکه بار مالیاتی بیشتری را نیز به 

دوش می‌کشند.
 بررسی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که ایران 
در مقایسه با میانگین جهانی، فاصله قابل‌توجهی دارد. درحالی‌که این 
نسبت در کشورهای توسعه‌یافته به حدود ‌۲۵درصد می‌رسد، در ایران 
طبق آمار بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰ تنها ۵.۷ درصد و در سال ۱۴۰۲ 
حدود ۷.۷ درصد بوده است. این شکاف، نه‌تنها بیانگر وابستگی دولت 
به درآمدهای غیر پایدار، بلکه نشــانه‌ای از گستردگی فرار مالیاتی در 

بخش‌های مختلف اقتصاد است.
 در پاســخ به ایــن بحران، دولــت چهاردهــم گام‌هایــی در جهت 
هوشمندسازی نظام مالیاتی برداشته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، 
استقرار سامانه مودیان و صورت‌حساب الکترونیک در بخش مالیات بر 
ارزش افزوده بوده است. درواقع دولت از نظر درآمد مالیاتی بیشترین 
آســیب را از فاکتورهای صوری دیده اســت. با اجرای این سامانه، هر 
شرکت بر اساس سابقه فروش، حســاب بانکی و اعتبار مالیاتی خود، 
اعتبارسنجی می‌شــود و تنها در چارچوب مشــخصی مجاز به صدور 
فاکتور خواهد بود. این اقدام، عمــاً امکان صدور فاکتورهای نامحدود 

توسط شرکت‌های صوری را از بین می‌برد.
 جعفر قادری، رئیس کمیســیون ویژه جهش تولید، در این باره گفته 
است که »حرکت از ممیز محوری به داده‌محوری، گام مهمی در کاهش 
دخالت‌های سلیقه‌ای و افزایش شفافیت مالیاتی بوده است. طبقه‌بندی 
شرکت‌ها برای صدور فاکتور نیز به‌عنوان ابزاری برای کنترل فاکتورهای 

جعلی، نقش مؤثری در کاهش فرار مالیاتی ایفا کرده است.«
 از دیگر اقدامات دولت، تســهیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در 
معاملات نسیه است. پیش‌تر، مودیان مجبور بودند مالیات این معاملات 
را پیش از دریافت وجه پرداخت کنند‌ اما اکنون با استقرار صورت‌حساب 
الکترونیک، امکان پرداخت پس از تسویه نهایی فراهم شده است. این 
اقدام به حفظ ســرمایه در گردش تولیدکنندگان کمک کرده و فشار 
نقدینگی را کاهش داده است. حالا باید دید این سیاست‌ها چقدر اقتصاد 

ایران را در بخش مالیات شفاف می‌کند.
 در بررسی ریشه‌های گسترش شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای 
جعلی، نمی‌توان از واقعیت تلخ فرار مالیاتی در ایران چشم‌پوشی کرد؛ 
پدیده‌ای که نه‌تنها منابع درآمدی دولــت را تحلیل برده، بلکه عدالت 
مالیاتی را نیز به‌شدت خدشه‌دار کرده اســت. این فرار گسترده، فشار 
مضاعفی بر فعالان اقتصادی شفاف وارد کرده و فضای رقابت سالم را به 

نفع متخلفان برهم زده است.

    میزان فرار مالیاتی در ایران
 بر‌اساس گزارش رسمی ســازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۱ میزان 
فرار مالیاتی در کشــور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شــده 
رقمی معادل ۳۱.۹ درصد از کل مالیات وصول‌شــده در همان ســال. 
به‌عبارت‌دیگر، از هر سه ریال مالیاتی که باید به خزانه دولت وارد شود، 
یک ریال از مســیر قانونی منحرف می‌شــود. این حجم از فرار، نه‌تنها 
نشــانه‌ای از ضعف در شناســایی مودیان واقعی و فقدان نظارت مؤثر 
بر تراکنش‌های اقتصادی اســت، بلکه گواهی است بر فعالیت گسترده 

بخش‌هایی از اقتصاد در سایه و خارج از دید نهادهای مالیاتی.
 شــرکت‌های صوری، فاکتورهای جعلی، معاملات نقدی ثبت‌نشده و 
حساب‌های بانکی غیرشفاف، ابزارهایی هستند که در خدمت این فرار 
سازمان‌یافته قرار گرفته‌اند. در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، نسبت 
فرار مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۱.۱۸ درصد است؛ 
اما آنچه نگران‌کننده‌تر است، نســبت فرار مالیاتی به کل درآمدهای 
مالیاتی وصول‌شده است که در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی قرار 
 GDP دارد. برای نمونه، در ایالات متحده این نسبت حدود ۲ درصد از
است، اما در ایران باتوجه‌ به وابستگی بودجه به درآمدهای غیرمالیاتی، 

آثار مخرب فرار مالیاتی بسیار شدیدتر است.
در چنین شرایطی، استقرار سامانه‌های هوشمند، اعتبارسنجی دقیق 
شرکت‌ها، صدور صورت‌حساب الکترونیک و حذف فاکتورهای صوری، 
نه‌تنها یک ضرورت فنی برای ارتقای کارایی نظام مالیاتی اســت، بلکه 
یک الزام اجتماعی برای بازگرداندن اعتمــاد عمومی و تحقق عدالت 
مالیاتی محسوب می‌شــود. تا زمانی که این اصلاحات به طور کامل و 
فراگیر اجرا نشــوند، شــرکت‌های صوری همچنان به‌عنوان ابزار فرار 
مالیاتی فعال خواهند بود و نظام مالیاتی کشور از دستیابی به ظرفیت 
واقعی خود باز خواهد ماند. این مسیر، نیازمند اراده سیاسی، شفافیت 
نهادی و مشارکت فعال بخش خصوصی در بازسازی اعتماد و کارآمدی 

مالیاتی است.

    گزارش

با عبور قیمت اونس طلا از مرز ۳۸۶۸ دلار و نزدیک شــدن به 
کانال ۳۹۰۰ دلاری، نشــانه‌های روشنی از یک تغییر ژرف در 
نظم اقتصادی جهانی پدیدار شده است. برخلاف تصور عمومی، 
این جهش صرفاً حاصل نوسانات بازار نیست؛ بلکه حاصل یک 
استراتژی پنهان از سوی دولت‌هاســت که خود را برای دوران 
شکاف‌های عمیق‌تر و فروپاشی همکاری‌های اقتصادی آماده 
می‌کنند. روند صعودی قیمت طلا در بازار جهانی دیگر به یک 
پدیده لحظه‌ای یا واکنش هیجانی تبدیل نشده؛ بلکه به یک روند 
ساختاری و هدفمند بدل شده است. در آخرین معاملات، قیمت 
اونس طلا در آستانه ورود به کانال ۳۹۰۰ دلاری قرار دارد. این 
رشد، تنها در یک هفته گذشته ۱۱۹ دلار )معادل ۳.۱ درصد( 
بوده و در یک ماه گذشته ۳۳۱ دلار افزایش را ثبت کرده است. 
در بازه شش‌ماهه، جهش قیمت به ۷۴۷ دلار رسیده و از ابتدای 
سال ۲۰۲۵ تاکنون، طلا بیش از ۱۲۰۰ دلار رشد کرده؛‌ یعنی 
از ۲۶۲۴.۵ دلار تا محدوده ۳۹۰۰ دلار جهش داشته است. اما 
این جهش بی‌سابقه، صرفاً حاصل کاهش اعتماد به دلار آمریکا 
یا نوسانات بازار نیست. تحلیلگران معتقدند که پشت این روند، 
یک حرکت هماهنگ از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان 
قرار دارد. آن‌ها در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند، نه 
فقط برای تنوع‌بخشی به دارایی‌ها، بلکه برای بازتعریف پشتوانه 
پول ملی در جهانی که نظم اقتصادی آن در حال فروپاشی است.

  واکنش طلا به سیاست‌های تجاری تهاجمی
رفتار بازار طــا، نشــانه‌ای از آمادگی برای دورانی اســت که 
همکاری‌هــای اقتصادی بین کشــورها به حداقل می‌رســد، 
زنجیره‌های تأمین جهانی دچار گسســت می‌شوند و ارزهای 
ملی در معرض بی‌ارزشی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، طلا 
به‌عنوان تنها دارایی غیرقابل تحریم، غیرقابل چاپ و غیرقابل 
دستکاری، نقش سپر محافظ ارزش پول را ایفا می‌کند. بخشی از 

این تغییر رویکرد، به سیاست‌های تجاری تهاجمی دولت آمریکا 
بازمی‌گردد. اعمال تعرفه‌های ســنگین توسط رئیس‌جمهور 
ترامپ در ســال‌های اخیر، آغازگر موجــی از بی‌اعتمادی در 
تجارت جهانی بود. این سیاست‌ها نه‌تنها رقابت‌پذیری را کاهش 
دادند، بلکه کشورها را به سمت انزوا و ذخیره‌سازی دارایی‌های 
امن ســوق دادند. طلا، در این میان، به نماد استقلال اقتصادی 
و مقاومت در برابر فشــارهای ارزی تبدیل شده است. در واقع، 
جهش قیمت طلا را باید نه به‌عنوان یک بحران، بلکه به‌عنوان یک 
نشانه از تغییر پارادایم جهانی دید. دولت‌ها دیگر به دلار به‌عنوان 
پشتوانه مطمئن نگاه نمی‌کنند؛ آن‌ها به طلا بازگشته‌اند همان 

دارایی که در دوران بی‌ثباتی، تاریخ‌ساز بوده است.

  کدام کشورها بیشترین طلا را خریدند؟
در ماه‌های اخیر، بازار جهانی طلا شاهد یک موج خرید بی‌سابقه 
از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی بوده است؛ موجی که دیگر 
نمی‌توان آن را صرفاً واکنشــی به نوسانات بازار دانست. چین، 
روسیه و ترکیه در صدر این حرکت قرار دارند و با خرید صدها 
تن طلا، عملًا مسیر فاصله‌گیری از دلار و بازتعریف پشتوانه پول 
ملی را آغاز کرده‌اند.  بر اساس گزارش‌های منتشرشده از شورای 
جهانی طلا، چین در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲۲۵ تن طلا 
به ذخایر خود افزوده است. این کشور با هدف کاهش وابستگی 
به دلار و تقویت یوآن، به‌طور مستمر در حال انباشت طلاست. 
تحلیلگران معتقدند که آمار رســمی چین ممکن است کمتر 
از واقعیت باشد، چراکه بخشــی از خریدها از طریق نهادهای 
غیردولتی یا ذخایر خارجی انجام می‌شود. روسیه نیز با خرید 
حدود ۱۰۰ تن طلا در سال جاری، جایگاه خود را به‌عنوان یکی 
از فعال‌ترین خریداران حفظ کرده است. این کشور سال‌هاست 
که طلا را به‌عنوان سپر دفاعی در برابر تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های 
مالی بین‌المللی نگه می‌دارد و با کاهش وابســتگی به ارزهای 
غربی، به دنبال استقلال ارزی اســت. ترکیه نیز با خرید بیش 
از ۸۵ تن طلا در سال ۲۰۲۵، سومین خریدار بزرگ طلا بوده 
است. بانک مرکزی این کشور در واکنش به تورم بالا و افت ارزش 

لیر، به‌طور تهاجمی اقدام به خرید طلا کرده تا اعتماد عمومی 
به پول ملی را حفظ کند. در کنار این ســه کشور، هند با خرید 
حدود ۳۰ تن، قزاقستان با ۲۷ تن، لهستان با ۲۰ تن و سنگاپور 
نیز با ورود بــه جمع خریداران فعال، نشــان داده‌اند که حتی 
اقتصادهای متوسط نیز به اهمیت اســتراتژیک طلا در دوران 
بی‌ثباتی پی برده‌اند. این موج خرید گسترده، نه‌تنها عامل اصلی 
جهش قیمت طلا بوده، بلکه حامل یک پیام ژئوپلیتیکی روشن 
اســت: دولت‌ها خود را برای دوره‌ای آماده می‌کنند که شکاف 
در بازارهای جهانی عمیق‌تر می‌شود، همکاری‌های اقتصادی 
به حداقل می‌رســد و ارزهای ملی بدون پشتوانه طلا، در برابر 
بحران‌های مالی و سیاسی آسیب‌پذیر خواهند بود. در چنین 
شرایطی، طلا دیگر فقط یک دارایی امن نیست؛ بلکه به ابزاری 
برای حفظ اســتقلال اقتصادی، مقابله با تحریم‌ها و بازسازی 

اعتماد عمومی به پول ملی تبدیل شده است.

  سناریوهای پیش روی بازار طلا
 حالا سناریو بعدی چیست؟ با نزدیک شدن قیمت اونس طلا 
به مرز ۳۹۰۰ دلار، تحلیلگران بازار جهانی سناریوهای متفاوتی 
را برای آینده این فلز گرانبها و تأثیر آن بر نرخ ارز، به‌ویژه دلار، 
ترســیم کرده‌اند. برخی تارگت‌های بلندپروازانه‌تری را مطرح 
می‌کنند؛ از جمله عبور طلا از سقف ۴۰۰۰ دلار و حتی رسیدن 
به محدوده ۴۵۰۰ دلاری در شش ماه آینده. این پیش‌بینی‌ها، 
اگرچه جسورانه‌اند‌ اما بر پایه روند فعلی ذخیره‌سازی طلا توسط 
بانک‌های مرکزی، کاهش اعتماد به دلار و گسترش شکاف‌های 
ژئوپلیتیکی بنا شــده‌اند. در چنین فضایــی، قیمت دلار نیز 

نمی‌تواند بی‌تأثیر باقی بماند. اگر طلا به‌عنوان پشتوانه پول ملی 
در حال بازتعریف جایگاه خود اســت، دلار به‌عنوان ارز ذخیره 
جهانی در معرض فشارهای تازه‌ای قرار دارد. در صورت تحقق 
تارگت‌های طلا، احتمالاً دلار در برابر سایر ارزها با افت ارزش 
مواجه خواهد شــد، مگر آنکه فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا 
با سیاست‌های انقباضی شدید، مانع از این افت شوند. در این 
سناریو، دلار ممکن است در بازارهای نوظهور، از جمله ایران، 
با جهش قیمتی مواجه شــود؛ چراکه تقاضا برای دارایی‌های 
امن افزایش می‌یابــد و ارزهای محلی در برابــر تورم جهانی 
آسیب‌پذیرتر می‌شوند. اما در ســوی دیگر، برخی تحلیلگران 
نیز معتقدند که قیمت طلا در حال ورود به منطقه اشباع است. 
آن‌ها هشــدار می‌دهند که اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش 
یابد یا بانک‌های مرکزی از خرید تهاجمی طلا عقب‌نشــینی 
کنند، احتمال اصلاح شدید قیمت وجود دارد. در این صورت، 
طلا ممکن اســت به زیر ۳۵۰۰ دلار بازگردد و دلار، به‌ویژه در 

بازارهای جهانی، بخشی از قدرت ازدست‌رفته خود را بازیابد.
در هر دو سناریو، آنچه قطعی به نظر می‌رســد، ورود اقتصاد 
جهانی بــه دوره‌ای از بازتعریف ارزش‌هاســت؛ دوره‌ای که در 
آن طلا، نه‌فقط به‌عنوان کالای سرمایه‌ای، بلکه به‌عنوان ابزار 
سیاســت‌گذاری پولی و محافظــه‌کاری ارزی، نقش‌آفرینی 
می‌کند. در چنین شــرایطی، پیش‌بینی قیمت دلار در شش 
ماه آینده وابسته به مسیر طلا، رفتار بانک‌های مرکزی و شدت 
شکاف‌های تجاری بین کشورها خواهد بود شکاف‌هایی که ریشه 
در سیاســت‌های تعرفه‌ای و انزواگرایانه‌ای دارند که از دوران 

ترامپ آغاز شد و اکنون به نقطه جوش رسیده‌اند.

وقتی به جزئیات بازار توجه شود کاملًا مشهود است که امسال 
بازار خودروی ایران با ترکیبی از رکود تقاضا، رشد قیمت و ضعف 
شــدید در رقابت‌پذیری مواجه بوده اســت. درحالی‌که قدرت 
خرید خانوارها به دلیل تورم بالا و نوســانات ارزی کاهش‌یافته 
و بســیاری از خریداران خرید خودرو را به تعویق انداخته‌اند، 
قیمت‌ها برخلاف انتظار، روندی صعودی داشته‌اند. این وضعیت 
نشان‌دهنده وجود اختلال‌های ساختاری در بازار خودرو است 
که نه‌تنها به مصرف‌کننده فشــار وارد می‌کنــد، بلکه کارایی 

اقتصادی را نیز تضعیف کرده است.
 به‌عبارت‌دیگر بازار خودروی ایران این روزها در یک وضعیت 
متضاد قرار دارد؛ از یک‌سو با رکود تقاضا مواجه است و از سوی 
دیگر، قیمت‌ها همچنان روندی صعودی دارند. این تناقض، در 
نگاه اول به نوسانات نرخ ارز و اثرات روانی آن نسبت داده می‌شود، 
اما در واقع ریشه‌های عمیق‌تری دارد که به ساختار انحصاری 
بازار، محدودیت‌های وارداتی و ناکارآمدی مونتاژکاران در تنظیم 
عرضه در مقابل تقاضا بازمی‌گردد. به‌عبارت‌دیگر با رشد قیمت 
خودرو در بازار آزاد تقاضا کاهش‌یافته و رکود عمیق‌تر شده است. 
به‌ویژه اینکه در ماه‌های اخیر برخی شرکت‌ها به بهانه اینکه در 
تأمین قطعات با مشکل مواجه شــده‌اند به کاهش عرضه روی 

آورده‌اند و اختلاف قیمت‌ها در بازار آزاد بیشتر شده است.
 در حال حاضر باید پذیرفت که افزایش نرخ دلار، به‌ویژه در 
شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، نقش محرک روانی قدرتمندی در 
بازار خودرو ایفا می‌کند. حتــی خودروهایی که تولید داخل 
محسوب می‌شوند، به دلیل وابســتگی به قطعات وارداتی و 
ذهنیت تورمی، تحت‌تأثیر مســتقیم نرخ ارز قرار می‌گیرند. 
فروشندگان و واسطه‌ها نیز با پیش‌بینی‌های تورمی، قیمت‌ها 
را نه بر اساس واقعیت عرضه و تقاضا، بلکه بر مبنای انتظارات 

روانی تنظیم می‌کنند.

   التهاب ناشی از محدودیت شدید واردات خودرو
 اما آنچه بیش از همه به التهاب بــازار دامن زده، ممنوعیت یا 
محدودیت شدید واردات خودرو است. این سیاست که باهدف 
جلوگیری از خروج ارز اعمال می‌شــود، عملًا بازار را در اختیار 
چند خودروســاز داخلی قرار داده و رقابت را از بین برده است. 
در غیاب رقابت خارجی، خودروسازان داخلی با آزادی بیشتری 
قیمت‌گذاری می‌کنند و مصرف‌کننده نیز چاره‌ای جز پذیرش 
این قیمت‌ها ندارد. این انحصار، نه‌تنها کیفیت و تنوع را کاهش 
داده، بلکه موجب شکل‌گیری حباب قیمتی و فاصله‌ گرفتن بازار 

از منطق رقابتی شده است.
 در ایــن میان، مونتــاژکاران نیــز که باید نقــش مکملی در 
تعادل‌بخشــی بازار ایفا کنند، عملًا به بخشی از مشکل تبدیل 
شده‌اند. باوجود بهره‌مندی از تخصیص ارز، این شرکت‌ها نه‌تنها 
عرضه مؤثری ندارند، بلک ه در بسیاری موارد با تأخیر در تحویل، 
قیمت‌گذاری غیرشفاف و عرضه محدود، به تشدید بحران کمک 
می‌کنند. منافع آن‌ها در حفظ التهاب بــازار و افزایش نرخ ارز 
نهفته است، چرا‌که سود بیشتر در گرو تداوم همین شرایط است.

  گرانی باوجود رکود
 براساس داده‌های رســمی، حجم معاملات خودرو نسبت به 
سال گذشته افت داشته اســت. در همین حال، تولید خودرو 
در دو ماه نخست سال نسبت به سال قبل تنها ۳.۶ درصد رشد 
کرده؛ اما به دلیل جنگ و ضعف بازار تولید نیز تحت‌تأثیر قرار 
گرفته است. اما آنچه شگفتی بازار شده این است که نوسان در 

عرضه، در کنار کاهش تقاضا، نتوانسته مانع از افزایش 
قیمت‌ها شــود. خودروهای ایرانی بین ۳۰ تا ۱۰۰ 
میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و در 
خودروهای چینی، این افزایش تا ۴۰۰ میلیون تومان 
نیز رسیده است. بازار خودروهای وارداتی نیز به دلیل 

نبود سیاست‌های شفاف و سخت‌گیری‌های گمرکی، در رکود 
باقی‌مانده و تقاضای مؤثر شکل نگرفته است.

 در چنین شــرایطی، ضعف رقابت‌پذیری به‌عنوان یکی از 
عوامل اصلی بحران بازار خودرو خودنمایی می‌کند. ممنوعیت 
یا محدودیت واردات عملًا رقابت را از بیــن برده و بازار را در 
اختیار چند خودروســاز و مونتاژکار داخلی قرار داده است. 
این انحصار، قیمت‌گذاری آزاد و غیرشفاف را ممکن کرده و 
کیفیت را تحت‌الشعاع قرار داده است. بسیاری از شرکت‌های 
تولیدکننده و مونتاژکار نیز به‌جای رقابــت واقعی، باوجود 
تخصیص ارز، تعرفه ترجیحی و حمایت‌های دولتی همچنان 
خود را زیان‌ده جلوه می‌دهند. این وابســتگی دولتی تولید 
خودرو انگیزه ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت را از بین برده 
است. به همین دلیل باوجود تعدد برندهای مونتاژ، تنوع واقعی 
در بازار وجود ندارد و محصولات مونتاژشده باقیمت بالاتر از 
شرکت مادر در چین و کیفیت متوسط عرضه می‌شوند، بدون 

آنکه جایگزین مناسبی برای خودروهای وارداتی باشند.
 به‌نوعی می‌توان ادعا کرد مونتاژکاران باوجود دسترســی 

به ارز و ظرفیت تولید، نتوانســته‌اند نقش مؤثری 
در تنظیــم بازار ایفا کننــد. تمرکز آن‌ها بر 

ســودآوری از اختلاف نرخ ارز رسمی و 
آزاد، موجب شــده تا عرضه محدود 
بماند و قیمت‌ها بالا برود. گزارش‌ها 
نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در 
تحویل خودروها نیز تأخیر دارند و 
قیمت‌گذاری محصولات‌شان شفاف 

نیســت. چراکه خودروهای تولیدی 
خود را مشــمول قیمت‌گذاری دولتی 

نمی‌دانند. ازاین‌رو نبود سامانه‌های نظارتی 
دقیق بر عرضه، قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات 

مونتاژشده نیز موجب شده تا این شرکت‌ها خارج از چارچوب 
رقابتی عمل کننــد و عملًا به بخشــی از چالش بازار 

انحصاری خودرو تبدیل شوند.
 برای خروج از این وضعیت، ضروری اســت واردات 
خودرو با سیاست‌های شــفاف و نظارت ارزی آزاد 
شود، مونتاژکاران به عرضه متعهدانه و شفاف ملزم 

شوند، سامانه‌های نظارتی بر قیمت‌گذاری و تحویل خودروها 
تقویت شود و رقابت واقعی از طریق حمایت از تولیدکنندگان 
مستقل و کاهش انحصار شکل گیرد. تنها در چنین شرایطی 
می‌توان به بازگشت تعادل، شفافیت و کارایی در بازار خودرو 

ایران امیدوار بود.

   دلایل نوسانی بودن قیمت‌های بازار خودرو
 یکی از نشانه‌های بارز این ناکارآمدی، شکاف فاحش میان 
قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد مونتاژی‌ها است. این فاصله، 
نه‌تنها فرصت ســودجویی برای دلالان ایجــاد کرده، بلکه 
نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا و نبود سازوکارهای 
تنظیم‌گری در قیمت‌ها مؤثر اســت. در حال حاضر خودرو 
باقیمت پایین‌تر از بازار به‌صورت محدود عرضه می‌شــود، 
تقاضای کاذب شــکل می‌گیرد و صف‌های خرید، خود به 
عامل افزایش قیمت تبدیل می‌شــوند. اما چرا مونتاژکاران 
باید خودروهای چینی را به‌صورت قطره چکانی عرضه کنند؟

واقعیت این اســت که بازار خودرو ایران با بحران چندوجهی 
مواجه است؛ رکود در تقاضا، التهاب در قیمت، انحصار 
در عرضه و ناکارآمدی در تنظیم بازار در فضای 
کنونــی مؤثر اســت. برای خــروج از این 
وضعیت، باید سیاست‌گذاری‌ها بازتعریف 
شوند. آزادسازی تدریجی واردات، الزام 
مونتاژکاران به عرضه شــفاف، ایجاد 
سامانه‌های نظارت بر قیمت‌گذاری و 
تحویل، کاهش فاصله قیمت کارخانه 
و بازار‌ و تقویت رقابــت داخلی از طریق 
حمایت از تولیدکنندگان مستقل، از جمله 
راهکارهایی هســتند که می‌توانند بازار را از 
وضعیت حبابی و غیرشفاف فعلی خارج کنند.  تا زمانی 
که این اصلاحات صورت نگیرد، مصرف‌کننده همچنان قربانی 
ســاختاری خواهد بود که ســود را برای تولیدکننده تضمین 

می‌کند و زیان را برای خریدار. 
بازار خودرو ایران، بیــش از هر چیز، نیازمنــد رقابت واقعی و 

شفافیت ساختاری است.

ذخیره‌سازی گسترده طلا
قیمت طلا در بازار جهانی صعودی شده و دولت‌ها با ذخیره‌سازی گسترده، نظم 

اقتصادی و پشتوانه پول ملی را بازتعریف می‌کنند

گزارش هفت‌صبح از نقش دولت‌ها در مسیر صعودی طلا در بازار جهانی

تناقض های تلخ بازار خودرو
چرا باوجود   رکود عمیق، قیمت خودروها در ایران سر به فلک کشیده است؟

محدودیت شدید واردات خودرو، رقابت را از بازار حذف کرده و انحصار 
خودروسازان داخلی را تقویت کرده است

باوجود رکــود تقاضا، 
قیمت خودروهــای ایرانی بین 

۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و خودروهای 
چینی تا ۴۰۰ میلیــون تومان افزایش 
یافتند. این جهش قیمتــی در غیاب 
واردات آزاد و ضعــف رقابت‌پذیری، 

نشان‌دهنده شکل‌گیری حباب 
ساختاری در بازار است

بازار خودروی ایران در سال ۱۴۰۴ به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان 
آن را صرفاً با نوسانات ارزی یا تورم توضیح داد. درحالی‌که تقاضا به دلیل 
کاهش قدرت خرید خانوارها در رکود فرورفته، قیمت‌ها همچنان در 
حال افزایش‌اند. این تناقض، نشانه‌ای از اختلال‌های ساختاری در بازار است؛ از انحصار خودروسازان داخلی گرفته تا ممنوعیت 
واردات و عملکرد ضعیف مونتاژکاران. در چنین فضایی، مصرف‌کننده نه‌تنها با قیمت‌های غیرواقعی مواجه است، بلکه در 

صف‌های خریدی ایستاده که خود محصول سیاست‌گذاری‌های ناقص و نبود رقابت واقعی‌اند.

  مونا موسوی
             هفت صبح

آزاد کلهر  
             هفت صبح
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 صد میلیاردی که بوی 
کباب رانت می‌دهد

  یادداشت

گروه سیاسی| در روزی که مجلس شورای اسلامی به مناسبت »روز ملی نخبگان« 
تبریک می‌گفت، صحن علنی شاهد یکی از جنجالی‌ترین نطق‌ها در ماه‌های اخیر 
بود. علی خضریان، نماینده مردم تهران، به جای بسنده کردن به شعارهای کلیشه‌ای 
درباره »نخبگان« و »سرمایه‌های انسانی«، رو به صندلی‌های سبز مجلس ایستاد و 
توپخانه‌ای از پرسش‌های مستقیم و تند را به سمت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری نشانه رفت؛ پرسش‌هایی که بوی تند رانت، ویژه‌خواری و استفاده شخصی 
از بیت‌المال از آن بلند می‌شد. خضریان با اشــاره به حمایت صد میلیارد تومانی از 
شرکتی که معاون علمی پیش‌تر مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره‌اش بوده، پرسید: »آیا 
همه نخبگان کشور امکان دریافت چنین حمایتی را دارند؟« پرسشی که بی‌تردید، 
در ذهن بسیاری از پژوهشــگران و جوانان جویای حمایت‌های فناورانه هم نقش 
بسته است. اما آنچه این ماجرا را ملتهب‌تر می‌کند، شائبه تبدیل این حمایت‌ها به 
»بلاعوض« است؛ چیزی که اگر واقعیت داشته باشد، به معنای تزریق مستقیم صد 

میلیارد تومان از جیب مردم به حساب یک شرکت خصوصی خواهد بود.

   رستوران‌های لوکس و نخبگانی که جا ماندند
در ادامه، خضریان ســراغ جزییاتی رفت که بیشــتر شــبیه صحنه‌ای از یک 
فیلم تلخ اجتماعی بود: اســتفاده روزمره از بودجه عمومــی برای صرف غذا 
در رســتوران‌های لوکس تهران. او خطاب به معاون علمی پرسید: »آیا همه 
نخبگان می‌توانند چنین دسترسی‌ای داشته باشند؟« پرسشی کنایه‌آمیز که 
تضاد آشکاری را به نمایش گذاشت؛ نخبگانی که در آزمایشگاه‌ها برای تأمین 
یک کیت تحقیقاتی دســت و پا می‌زنند، و مدیرانی که بودجه عمومی را در 

بشقاب‌های پر زرق و برق می‌چشند.

   سایه پرونده‌های کیفری
اما قصه به همین جا ختم نمی‌شود. خضریان پرده دیگری از روایت خود را بالا 
زد: حضور فردی با پرونده کیفری باز در قوه قضائیه در یکی از جایگاه‌های مهم 
معاونت علمی. به گفته او، این فرد همچنان بر صندلی قدرت نشسته و سفرهای 
خارجی‌اش در پوشش مأموریت نیز جای ســوال دارد. آیا این سفرها به نفع 

توسعه فناوری کشور بوده یا به حساب دیگری ریخته شده است؟

   از روز ملی نخبگان تا روز ملی ویژه‌خواران؟
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در لابه‌لای سخنانش، به یادآوری رسالت اصلی 
معاونت علمی پرداخت: »این معاونت امانتی است برای خدمت به نخبگان و 
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی.« اما در ادامه هشدار داد که این نهاد 
به پاتوقی برای »افراد غیر نخبه« تبدیل شده؛ کسانی که حتی مدرک دکتری 
ندارند اما در مکاتبات رسمی »دکتر« خطاب می‌شــوند و در رسانه‌ها دنبال 
»پول‌پاشی« هســتند تا ناکارآمدی مدیریت را با پوشش خبری پرزرق و برق 
پنهان کنند. این جمله‌ها، از قضا همزمان با روز ملی نخبگان بیان شد؛ روزی که 
قرار بود به جشن تلاش علمی و خلاقیت جوانان اختصاص یابد، اما در عمل به 

فرصتی برای افشای شکاف بزرگ میان شعار و واقعیت تبدیل شد.

   چرا این افشاگری مهم است؟
آنچه خضریان مطرح کرد، صرفاً یک نطق انتخاباتی یا حمله جناحی نبود. او با 
صراحت روی نقطه‌ای دست گذاشت که سال‌هاست در ساختار مدیریت کشور 
چرک کرده: رانت و استفاده شــخصی از منابع عمومی در پوشش »حمایت از 
نخبگان«. در حالی که بسیاری از جوانان ایرانی با کمترین امکانات، پروژه‌های 
فناورانه را ســرپا نگه می‌دارند، دیدن صحنه‌هایی از »رستوران‌های لوکس« 
و »ســفرهای خارجی مأموریتی« بیش از آنکه امید ببخشــد، زخم بر زخم 
می‌افزاید. اگر معاونت علمی و فناوری قرار است به مرکزی برای آینده‌سازی 

بدل شود، نمی‌تواند با چنین اتهاماتی دست به گریبان باشد. 

   پایان باز یک ماجرا
ماجرای صد میلیارد تومانی و پرســش‌های خضریان هنوز پاسخی نگرفته است. 
آیا معاون علمی و فناوری ســکوت خواهد کرد یا به شفاف‌سازی دست می‌زند؟ 
آیا مجلس پیگیری جدی خواهد داشــت یا همه‌چیز در غوغای اخبار روزمره گم 
می‌شود؟ آنچه روشن است این‌که هر بار که ماجراهایی از این دست برملا می‌شود، 
اعتماد عمومی یک پله پایین‌تر می‌رود. نخبگانــی که باید انگیزه‌ای برای ماندن 
داشته باشند، با دیدن چنین تبعیض‌هایی، بیشتر از همیشه دل به رفتن می‌بندند.

بعد از ســال‌ها کش‌وقوس و رفت‌وآمد میــان دولت‌ها، 
مجلس، شورای نگهبان و نهادی؛ چون مجمع تشخیص 
مصلحت نظام سرانجام هفته گذشته بود که لایحه الحاق 
 )CFT( ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم
به‌صورت مشروط در مجمع تصویب شــد. این رخداد از 
جهاتی نقطه عطف به شــمار می‌رود، چرا‌که سال‌هاست 
محل مناقشه جناح‌های سیاســی بوده و در عمل تبدیل 

به یکی از پرونده‌های پرهزینه برای اقتصاد کشور شد.
 منتقدان همواره تأکید می‌کردند که تصویب لوایح مرتبط 
با گروه اقدام مالی )FATF( می‌تواند به معنای عقب‌نشینی 
سیاسی باشد یا زمینه سوءاســتفاده قدرت‌های غربی را 
فراهم آورد. در مقابل، موافقان یادآور می‌شدند که ماندن 
در فهرست سیاه FATF اساساً محدودیت‌های فنی و مالی 
ایجاد می‌کند، حتی اگر تحریم‌های آمریکا یا قطعنامه‌های 

شورای امنیت به قوت خود باقی باشند.
 واقعیت این است که تصمیم‌گیری در این باره دست‌کم 
از سال ۱۳۹۵ به تعویق افتاد؛ سال‌هایی که ایران تازه‌وارد 
برجام شده بود و فرصت داشت همزمان با گشایش‌های 
هســته‌ای، جایگاه خود را در نظام بانکی بین‌المللی ارتقا 
دهد. اما این فرصت طلایی از دست رفت. اکنون که پس از 
گذشت بیش از ۹ سال مجمع تشخیص به تصویب مشروط 
CFT رضایت داده است، طیفی این اقدام را »دیرهنگام« 
می‌دانند. بااین‌حال، حتی این اقدام دیرهنگام نیز می‌تواند 

در آینده مسیر کاهش فشارهای خارجی را هموار کند.

   پیونــد FATF با تحریم‌ها؛ فشــار مضاعف یا 
موازی؟

 یکی از ســوءتفاهم‌های رایج در فضای سیاسی کشور، 
همسان‌سازی FATF با تحریم‌هاست. درحالی‌که این دو، 
هرچند مکمل یکدیگرند‌ اما از جنس مشــابهی نیستند. 
تحریم‌ها به‌ویژه آنچه ایالات متحده پس از خروج ترامپ 
از برجام در ســال ۲۰۱۸ اعمال کرد و در دولت بایدن و 
نیز دولت دوم ترامپ ادامه پیدا کرد یک فشار سیاسی - 

اقتصادی است که هدف آن تغییر رفتار ایران در عرصه‌های 
منطقه‌ای و هسته‌ای محسوب می‌شــود‌ اما FATF یک 
سازوکار بین‌المللی مالی است که به‌منظور شفاف‌سازی 
تراکنش‌هــای بانکی و مقابله با پولشــویی و تأمین مالی 

تروریسم طراحی شده است.
 ماندن ایران در فهرست ســیاه گروه اقدام مالی عملًا به 
این معنا بود که حتی کشورهایی که مایل بودند در برابر 
تحریم‌ها مقاومت کنند یا روابط اقتصادی خود را با تهران 
ادامه دهند، در عمل به‌خاطر محدودیت‌های بانکی ناشی 
از FATF امکان همکاری نداشتند. به بیان دیگر، تحریم‌ها 
یک فشار مستقیم بودند و فهرست سیاه FATF یک قفل 
مضاعف. این دو در کنار هم نوعی »سینرژی فشار« ایجاد 
کردند که بیشــترین اثر خود را بر تجارت خارجی ایران 

گذاشتند.
 کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده بودند که تفکیک 
این دو پرونده ضروری است و نباید صرفاً به دلیل فضای 
سیاســی یا رقابت جناحی، عضویت در کنوانسیون‌های 
بین‌المللــی به تأخیــر بیفتــد. تصویب لوایــح مرتبط 
می‌توانست از شدت فشــارها بکاهد، حتی اگر تحریم‌ها 

همچنان برقرار باشند.

   پیامدهای تأخیر و سناریوی خروج از فهرست 
سیاه

 اکنون که تصویب مشروط انجام شده، پرسش اصلی این 
است که ایران چه زمانی از فهرســت سیاه FATF خارج 
خواهد شد؟ پاســخ قطعی به این پرســش دشوار است، 
چراکه فرایند بررسی و صحت‌ســنجی اقدامات ایران در 
چارچــوب FATF زمانبر خواهد بــود. برخی تحلیلگران 
معتقدند که حتــی در خوش‌بینانه‌تریــن حالت، خروج 

ایران از فهرست سیاه دست‌کم یک سال به طول خواهد 
انجامید.

 این بدان معناست که در کوتاه‌مدت، تفاوت محسوسی 
در وضعیت مبادلات بانکی ایران ایجاد نخواهد شــد. در 
واقع، بانک‌ها و مؤسســات مالی بین‌المللی باید اطمینان 
حاصل کنند که چارچوب‌های لازم در ایران برای مبارزه با 
پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی اجرایی شده 
است. تنها در این صورت است که تعامل مالی با ایران بدون 

ریسک‌های حقوقی و اعتباری امکان‌پذیر خواهد بود.
 پیامد تأخیر در سال‌های گذشته این بود که ایران نه‌تنها 
فرصت همزمان با برجام و دوره رفع نســبی تحریم‌ها را 
از دســت داد، بلکه در دوره بازگشت تحریم‌های شورای 
امنیت و کمپین »فشــار حداکثری« ترامپ نیز نتوانست 
حداقل یک منفذ مستقل برای ارتباطات مالی خود ایجاد 
کند. بسیاری از کشورها، حتی شــرکای سنتی ایران در 
آسیا، حاضر نشدند به دلیل حضور ایران در فهرست سیاه 
FATF با تهران کار کنند، چراکه هزینه و ریســک چنین 

همکاری‌هایی بیش از منافع احتمالی بود.
 اکنون با تصویب مشروط، شــرایط تغییر می‌کند؛ اما نه 
به‌ســرعت. از این منظر، CFT همچنــان به‌مثابه »چراغ‌ 
سبز« ابتدایی است که راه را برای بررسی‌های بعدی هموار 
می‌سازد. اگر این مسیر بادقت و سرعت طی شود، می‌تواند 

زمینه‌ساز خروج از انزوای مالی باشد.

   فرصت‌های پیش رو و ضرورت تسریع در اجرا
 باوجود تمام تأخیرها، تصویب مشروط CFT را می‌توان 
یک گام مثبت دانست. همان‌گونه که برخی کارشناسان 
اشاره می‌کنند، هیچگاه برای کاســتن از شدت فشارها 
دیر نیســت. حتی اگر ایران نتواند همه تحریم‌ها را رفع 
کند، خروج از فهرست سیاه FATF می‌تواند بخشی از بار 
اقتصادی را کاهش دهد و شرایط بهتری برای همکاری با 

برخی کشورها ایجاد کند.
 به بیان دیگر، در شرایطی که فضای بین‌المللی علیه ایران 
به واســطه موضوعات هســته‌ای و منطقه‌ای تداوم‌یافته 
اســت، هر اقدام اصلاحی در حوزه مالی می‌تواند بخشی 
از بار منفی موجود را ســبک‌تر کند. این امر به‌ویژه برای 
بخش خصوصی اهمیت دارد، چراکه شرکت‌های ایرانی 
سال‌هاســت به‌خاطر محدودیت‌های بانکــی مجبور به 

فعالیت‌های پرهزینه و غیرشفاف بوده‌اند.
 از ســوی دیگر، تصویــب CFT می‌تواند پیام سیاســی 
مشــخصی نیز به همراه داشــته باشــد که ایران آماده 
اســت در چارچوب قواعد مالی بین‌المللی حرکت کند. 
این پیام می‌تواند زمینه گفت‌وگوهای بیشــتر و شــاید 
کاهش حساســیت‌ها را فراهم کند، هرچند این موضوع 
به‌خودی‌خود جایگزین مذاکرات سیاسی یا رفع تحریم‌ها 

نخواهد شد.
 FATF آنچه اکنون اهمیت دارد، تسریع در اجرای الزامات 
و ارائه گزارش‌های شفاف به این نهاد است. هرگونه تعلل یا 
برخورد دوگانه می‌تواند کل فرایند را با تأخیر مواجه کند 
و اعتماد بازیگران مالی بین‌المللی را ســلب کند. تجربه 
سال‌های گذشته نشان داده است که تأخیر، هزینه‌های 
مضاعف به همراه دارد و ایران دیگر فرصت چندانی برای 

اتلاف زمان ندارد.

چراغ‌سبز دیرهنگام
تصویب مشروط CFT پس از سال‌ها تأخیر، فرصتی محدود برای کاهش فشارهای خارجی و بازگشت ایران به‌نظام مالی بین‌المللی فراهم کرد

    گزارش
 هفت صبح| هفته گذشــته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت 
چهاردهم اعلام کــرد که طبق برنامه‌ریزی‌ها قــرار بوده دیداری 
مســتقیم بین عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و استیو ویتکاف، 
مشــاور امور خاورمیانه دونالد ترامپ در حاشــیه اجلاس سران 
سازمان ملل برگزار شود. اما در لحظه آخر، ویتکاف خلف وعده کرد 
و حاضر به حضور در این مذاکره نشــد. این خبر تیتر واکنش‌های 

متعددی را برانگیخت.
اهمیت این اتفاق در پیام‌های سیاسی و رســانه‌ای آن است. چرا 
که از یک سو چنین دیداری می‌توانست آغازگر یک مسیر جدید 
در روابط پرتنش تهران و واشــنگتن باشــد و از ســوی دیگر لغو 
آن می‌تواند نشــانه‌ای از ناپایداری تصمیمــات در تیم ترامپ و یا 
اختلافات درونی در کاخ سفید تعبیر شود. درعین‌حال برای افکار 
عمومی داخل کشور، پرسش‌های جدی‌تری شکل‌گرفته است که 
»اگر مذاکره مستقیم در دســتور کار بوده، چرا در مواضع رسمی 
و داخلی، اصرار بر »غیرمســتقیم بودن مذاکرات« وجود داشــته 

است؟«
 این تناقض میان گفته‌ها و عمل فضایی از بی‌اعتمادی ایجاد کرده 
است. هرچند برخی تحلیلگران معتقدند دولت ناچار بوده بخشی 
از برنامه‌های خود را محرمانه نگاه دارد تا ابتکار عمل در دست ایران 
باقی بماند، اما این محرمانه‌ســازی وقتی باخبر لغو دیدار همراه 
می‌شود، بیشتر از آنکه دســت بالا را نشان دهد، ضعف و آشفتگی 
را تداعی می‌کند. به بیان دیگر شکســت یک برنامه دیپلماتیک 
محرمانه به‌جای آنکه به‌عنوان امتیاز تاکتیکی جلوه کند، به شکاف 

در سیاست‌گذاری تعبیر می‌شود.

   سیاست ابهام یا نشانه‌ای از سردرگمی؟
ابهام در سیاســت خارجی در بســیاری از کشــورها یــک ابزار 
شناخته‌شده برای مدیریت بحران یا افزایش قدرت چانه‌زنی است. 
اما تفاوت مهم آن است که ابهام دیپلماتیک باید »کنترل‌شده« و 
»هدفمند« باشد. وقتی در تهران گفته می‌شــود مذاکره تنها در 
سطح غیرمستقیم دنبال می‌شود، اما در نیویورک وزیر خارجه برای 
دیدار مستقیم آماده می‌شود، این دیگر شبیه به عدم هماهنگی و 

حتی سردرگمی است.
سیاست »ابهام« روشی آگاهانه و عمدی و ذیل تاکتیک هدفمند، 
زمانی معنا دارد که همه بازیگران اصلی از چارچوب آن مطلع باشند 
و پیام‌های متناقض، بخشــی از یک راهبرد ازپیش‌طراحی‌شــده 
باشد. اما اکنون به نظر می‌رسد حتی در سطح داخل کشور، اجماع 
و وحدت رویه‌ای وجود ندارد. اگــر عراقچی بدون مجوز لازم وارد 
چنین مسیری شده باشد، موضوع بسیار جدی است و می‌تواند به 

چالشی میان دولت و نهادهای بالادستی منجر شود و اگر هم مجوز 
لازم را داشته، پنهان نگاه‌داشتن آن از افکار عمومی و تکرار روایت 
»غیرمستقیم بودن« مذاکرات، تنها باعث بی‌اعتمادی و باز کردن 

فضا برای رسانه‌های معاند خواهد شد.
این وضعیت، پیامدهای مهمی دارد؛ نخست آنکه هرگونه ضعف 
یا دوگانگی در پیام‌های رســمی، بلافاصله توســط رسانه‌های 
خارجی برجسته می‌شود. دوم آنکه، در شرایط شکننده اقتصادی 
و اجتماعی، مردم بیش از گذشــته به دنبال صداقت و شفافیت 
از سوی مسئولان هســتند. هر نوع احســاس »پنهان‌کاری« یا 

»تناقض‌گویی« می‌تواند ســرمایه اجتماعی دولت را به‌سرعت 
کاهش دهد.

از منظر دیپلماتیک نیز، طرف مقابل از این ناهمخوانی‌ها نهایت 
استفاده را خواهد برد. اگر آمریکا به این نتیجه برسد که دولت 
ایران در مواضع خود دچار چندگانگی است، طبیعتاً سخت‌تر به 
تعهدات پایبند خواهد بود و بیشــتر تلاش خواهد کرد فشارها 
را ادامه دهد. در واقع، ابهامی که قرار بوده دســت ایران را بازتر 
کند، ممکن اســت تبدیل به فرصتی برای فشار مضاعف طرف 

مقابل شود.

   پیامدهای داخلی و ضرورت بازسازی اعتماد
 بعُد مهم‌تر ماجرا، تأثیر آن بر فضای داخلی اســت. افکار عمومی 
زمانی با سیاســت‌های پیچیــده خارجی همراهــی می‌کند که 
احساس کند روایت‌های رسمی با واقعیت‌های پشت پرده تناقض 
آشــکار ندارند. وقتی مردم می‌بینند از یک سو تأکید می‌شود که 
ایران تنها بر مذاکرات غیرمستقیم اصرار دارد و از سوی دیگر خبر 
دیدار مستقیم، هرچند نافرجام منتشر می‌شود، طبیعی است که 

اعتمادشان نسبت به مواضع رسمی کاهش یابد.
این بی‌اعتمادی می‌تواند به‌ســرعت دامنه‌ای فراتر از حوزه سیاست 

خارجی پیدا کند. در جامعه‌ای که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی 
متعددی دســت‌وپنجه نرم می‌کند، هر نشــانه‌ای از عدم صداقت یا 
شفافیت در سطوح عالی، می‌تواند باعث شود مرجعیت خبری مردم از 
رسانه‌های داخلی به سمت رسانه‌های خارجی و معاند سوق پیدا کند. 
چنین تغییری، نه‌تنها ضعف رسانه‌های داخلی را آشکار می‌کند؛ بلکه 

زمینه‌ساز تضعیف سرمایه اجتماعی نظام نیز خواهد بود.
 ازاین‌رو، شاید زمان آن رسیده باشد که دولت چهاردهم و در کل 
سیستم در سیاست اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بازنگری جدی کند. 
محرمانه بودن بخشی از مذاکرات، امری طبیعی و گاه ضروری است؛ 
اما محرمانه سازی نباید به معنای انتشار پیام‌های متناقض باشد. 
تفاوت آشکار میان »ابهام تاکتیکی« و »ابهام ناشی از بی‌نظمی« در 
همین‌جاست. برای بازسازی اعتماد، دولت باید دست‌کم در سطح 

داخلی، چارچوبی شفاف و قابل‌پیش‌بینی ارائه دهد.
 در نهایت تجربه‌های گذشته نشان داده که فقدان شفافیت و وجود 
چندصدایی در سیاست خارجی و اطلاع‌رسانی درست، با اشراف 
به محرمانگی برخی اخبار، نه‌تنها دستاوردی در سطح بین‌المللی 
نداشته؛ بلکه هزینه‌های داخلی را نیز افزایش داده است. اگر دولت 
چهاردهم می‌خواهد از دامنه این بی‌اعتمادی بکاهد، باید هم‌زمان 
دو اقدام را دنبال کند؛ نخست، ایجاد هماهنگی کامل میان نهادهای 
تصمیم‌گیر در حوزه سیاســت خارجی؛ دوم، ارائه روایت واحد و 
صادقانه به افکار عمومی. تنها در این صورت اســت که می‌توان از 
»شوک رسانه‌ای« اخیر عبور کرد و مانع از آن شد که به بحرانی در 

اعتماد عمومی بدل شود.

برای افکار عمومی داخل کشور، پرسش‌های 
جدی‌تری شکل‌گرفته است که »اگر مذاکره مستقیم 
در دستور کار بوده، چرا در مواضع رسمی و داخلی، 
اصرار بر »غیرمستقیم بودن مذاکرات« وجود داشته 
است؟«

  اجرای دقیق الزامات FATF می‌تواند اعتماد بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی را جلب کرده و تعاملات بدون ریسک ایجاد کند
  تصویب مشروط CFT، پیام سیاسی روشنی ارسال می‌کند که ایران آماده حرکت در چارچوب قواعد بین‌المللی است

حسین فاطمی  
             هفت صبح

 بعد از سال‌ها کش‌وقوس و رفت‌وآمد میان 
دولت‌ها، مجلس، شورای نگهبان و نهادی؛ 

چون مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام 
هفته گذشته بود که لایحه الحاق ایران به 

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم 
)CFT( به‌صورت مشروط در مجمع تصویب 

شد. این رخداد از جهاتی نقطه عطف به‌شمار 
می‌رود. چون سال‌هاست محل مناقشه 

جناح‌های سیاسی بوده و در عمل تبدیل به 
یکی از پرونده‌های پرهزینه برای اقتصاد 

کشور شد

بررسی پیامدهای خلف وعده استیو ویتکاف که به لغو دیدار واشنگتن و تهران منجر شد

تناقض‌های مذاکره
 تجربه‌های گذشته نشان داده که فقدان شفافیت و 
وجود چندصدایی در سیاست خارجی و اطلاع‌رسانی 
درست، با اشراف به محرمانگی برخی اخبار، نه‌تنها 
دستاوردی در سطح بین‌المللی نداشته؛ بلکه 
هزینه‌های داخلی را نیز افزایش داده است.
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هفته گذشته پرونده‌ای از دل قانون »ثبت نمایندگان 
خارجی« در ایالات متحده بیرون آمد که ابعاد تازه‌ای 

از نفوذ رسانه‌ای اسرائیل را آشکار کرد. 
بر اساس این اسناد، شرکت »بریجز پارتنرز« که دفتر 
آن در محله کاپیتول‌ هیل یا همان حوالی ساختمان 
مشــهور کنگره آمریکا قرار دارد، بــه نمایندگی از 
وزارت خارجه اســرائیل مامور اجرای پروژه‌ای به نام 
»اسِتر« شده است؛ طرحی که هدف آن سازماندهی 
چهره‌های محبوب فضای مجازی برای تکرار حمایت 
از رژیم صهیونیســتی با تکرار روایت‌های رســمی 
اسرائیل است. انتخاب این نام نیز بی‌ارتباط با ارجاعات 
مذهبی و پروژه‌های مشابه در جریان‌های محافظه‌کار 

آمریکایی نیست.

   دلارهایی برای هر نوشته و تصویر
طبق فاکتورهای مالی ثبت‌شده، تنها بین ماه‌های ژوئن 
تا نوامبر امســال ۹۰۰ هزار دلار به حساب واسطه‌ها 
واریز شده ‌ تا بین ۱۴ تا ۱۸ چهره مجازی در شبکه‌هایی 
چون تیک‌تاک و اینســتاگرام، محتــوای حمایتی از 
جنایات اسرائیل در خاورمیانه به ویژه آنچه در غزه رخ 
می‌دهد، تولید کنند. با این اوصاف، محاســبات نشان 
می‌دهد هر نوشــته یا تصویر تبلیغاتی میانگین ۶ تا ۷ 
هزار دلار ارزش داشته است. این گروه از فعالان فضای 
مجازی تحت قرارداد با اسرائیل، تنها در سه ماه نخست 
سال ۲۰۲۵، بین ۷۵ تا ۹۰ مطلب منتشر کرده‌اند. این 
حجم از تولید سازمان‌یافته نشان می‌دهد که دیگر با 
کار فردی مواجه نیستیم، بلکه با کارزاری حرفه‌ای و 
هدایت‌شده طرفیم که هدف آن، عادی‌سازی جنایات 

این رژیم خونخوار است.

   چهره‌های پشت پرده عملیات
شــرکت »بریجز پارتنرز« به‌طور مشــترک توســط 
یائیر لوی و اوری اشــتاینبرگ، دو چهــره نزدیک به 
ساختارهای امنیتی اسرائیل اداره می‌شود. به علاوه، 
آن‌ها بــرای تقویت پروژه، از تجربه نداو اشتراوشــلر، 
افسر پیشین بخش رسانه‌ای ارتش اسرائیل، استفاده 
کرده‌اند. برای مســائل حقوقی نیز سراغ دفتر وکالتی 
»پیلزبری« رفته‌اند، همان دفتری که پیش‌تر با شرکت 
بدنام »ان‌اس‌او« سازنده نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس 

همکاری کرده بود. 
نرم‌افزار پگاسوس امکان ثبت و ضبط تماس‌ها تلفنی 
و چهره‌های ساکنان غزه را به اسرائیل می‌داد و بستر را 
برای جاسوسی همه‌جانبه این رژیم فراهم می‌کرد. این 

هم‌پوشــانی چهره‌ها و نهادها نشان می‌دهد که پروژه 
اســتر تنها یک حرکت تبلیغاتی ســاده نیست، بلکه 
بخشی از راهبرد امنیتی گســترده‌تر اسرائیل است و 

می‌توان آن را مکمل پگاسوس دانست.

   بودجه‌ای برای نبرد روایت‌ها
همانطور که گفته شد، پروژه استر تنها بخشی کوچک 
از بودجه‌ای کلان‌تر اســت. پارلمان اسرائیل در سال 
گذشــته ۱۵۰ میلیون دلار بودجه ویژه برای مقابله با 
کاهش حمایت افکار عمومی در آمریکا تصویب کرد. 
این پول به‌طور مستقیم برای تقویت روایت‌های امنیتی 
و توجیه سیاست‌های تل‌آویو در جنگ غزه تخصیص 
یافته است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در 
یکی از نشست‌های داخلی خود آشکارا از این »جامعه 
اینفلوئنســرها« به‌عنوان »ابزاری حیاتی برای جنگ 
روایت‌ها« یاد کرده و خواســتار اســتفاده گسترده‌تر 
از آنان شده اســت. البته نتانیاهو به این مقدار بسنده 
نکرد و در سفر بی‌رونق خود به نیویورک که صحنه‌ای 
از خروج جمعی سران کشورها از مجمع عمومی را به 
دنبال داشت، باز هم جلسه‌ای مطول و بزرگ با فعالان 
فضای مجازی آمریکایی برقرار کــرد و آنان را بازوی 

رسانه‌ای خود نامید. 

   سایه بر جامعه آمریکا
با تمام آنچه گفته شــد، یکی از نکات کلیدی و البته 
حلقه مفقود این ماجرا، پنهان‌ ماندن نام تمام افرادی 

است که در ازای دریافت پول، محتوای حامی اسرائیل 
منتشــر می‌کنند. تاکنون هیچ فهرســت رسمی‌ و 
کاملی از این افراد ارائه نشــده و شــرکت رسانه‌ای 
شریک »بریجز پارتنرز« نیز از پاسخگویی خودداری 
کرده است. این ابهام سبب شده افکار عمومی آمریکا 
نسبت به شــفافیت در میدان نبرد اطلاعاتی تردید 
جدی پیدا کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که این 
تاکتیک به‌معنای بازاری‌سازی همدلی است، یعنی 
خریداری احساسات مردم به جای اقناع آنان از مسیر 

رسانه‌های رسمی.

   از میدان جنگ تا فیدهای مجازی
واقعیت این است که اسرائیل سال‌ها به نفوذ لابی‌های 
خود در کنگره و رســانه‌های رسمی دل بسته بود، اما 
با افول اعتماد جوانان آمریکایی به سیاســتمداران و 
رسانه‌های سنتی و حرکت مستمر آن‌ها به چپگرایی 
و نزدیکی بیش از پیش‌شان به گفتمان برنی سندرز، 
میدان تازه‌ای برای تبلیغات گشوده است: چهره‌های 
محبوب و تاثیرگذار فضای مجازی. این افراد که ظاهر 
ســرگرم‌کننده و روزمره دارند، راحت‌تــر از هر مقام 
رســمی در ذهن نوجوانان و جوانان نفــوذ می‌کنند. 
بدین‌ترتیب جنگی که روزی در میدان‌های نبرد دنبال 
می‌شد، اکنون به صفحه اصلی تلفن همراه نسل جوان 
منتقل شده است. این دگردیســی نشان می‌دهد که 
دلارهای پنهان تل‌آویو، گاه بیش از بمب و موشــک، 

قدرت تغییر افکار عمومی را دارند.

     
  کیوسک

دالاس مورنینگ نیوز، تعطیلی دولت را 
نه‌تنها دسیسه دموکرات‌ها، بلکه پروژه 
دولت ترامپ برای مشروعیت بخشیدن 
به اخراج‌های گسترده کارکنان دولت 
دانست.

گاردین آمریکا، عکس و تیتر اصلی خود 
را به اظهارات نمایندگان حامی ترامپ در 
مورد تعطیلی دولت اختصاص داد و آن را 

دسیسه غیرقانونی دموکرات‌ها نامید. 

نیمه‌‌راه مرد تریلیون دلاری
ثروت ایلان ماسک از مرز تاریخی ۵۰۰ میلیارد دلار عبور کرد

افشای اسنادی تازه مبنی بر هزینه ۹۰۰هزار دلاری تل‌آویو برای چهره‌های پرمخاطب فضای مجازی 

دلارهای اسرائیلی و کارخانه سایه‌ها

عصر چهارشــنبه، نام ایلان ماســک بار دیگر در صدر 
خبرها نشست. میلیاردر جنجالی آمریکایی و بنیانگذار 
شرکت‌های تسلا و اسپیس‌ایکس، برای نخستین بار در 
تاریخ بشر به دارایی خالص ۰۰۵ میلیارد دلاری رسید، 
نقطه‌ای که او را در نیمه‌راه تبدیل شــدن به نخســتین 
»تریلیونر« جهان قرار می‌دهد. این رکــورد تازه، ادامه 
روندی است که در کمتر از ۵ سال او را از ۴۲ میلیارد دلار 
در سال ۰۲۰۲ به نیم‌تریلیون امروز رسانده است. ماسک 
نخستین بار در سال ۰۲۰۲ به جمع 001میلیارد دلاری‌ها 
پیوست، در ســال ۱۲۰۲ از ۰۰۲ و سپس ۰۰۳ میلیارد 
عبور کرد و در دسامبر ۴۲۰۲ به ۰۰۴ میلیارد دلار رسید. 
رمز اصلی این جهش، بازگشت سهام تسلا به اوج است. 
تنها در یک روز، بارشــد نزدیک به چهار درصدی ارزش 
سهام، ثروت ماسک ۳.۹ میلیارد دلار افزایش یافت. ارزش 
سهام او در تسلا اکنون ۱۹۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. 
این در حالی است که هنوز سرنوشت بسته پاداش هنگفت 
ماسک از سال ۸۱۰۲ روشن نیســت، بسته‌ای که اگر از 
سوی دادگاه لغو نمی‌شد، امروز ۳۳۱ میلیارد دلار دیگر 
به دارایی‌های او اضافه می‌کرد. در عین حال، هیئت‌مدیره 
تسلا طرح تازه‌ای پیشــنهاد کرده که در صورت تحقق 
اهدافی شبیه »پرش به مریخ«، می‌تواند تا یک تریلیون 
دلار سهام دیگر برای ماسک به ارمغان داشته باشد. البته 
تسلا تنها منبع ثروت او نیست. اسپیس‌ایکس، شرکت 
فضایی ماســک، تابستان امســال با ارزش‌گذاری ۰۰۴ 
میلیارد دلاری در بازار خصوصی، جایگاه خود را به‌عنوان 
بزرگ‌ترین شــرکت خصوصی جهان تثبیت کرد. سهم 
۲۴درصدی ماسک در این شرکت، برای او ۸۶۱ میلیارد 
دلار ثروت به ارمغان آورده است. همزمان، ادغام شرکت 
هوش مصنوعی »ایکس‌ای‌آی« با شبکه اجتماعی ایکس 
در سال گذشته، مجموعه‌ای ۳۱۱میلیارد دلاری ساخته 

که سهم ماسک از آن ۰۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

   لری الیسون؛ ارباب جزیره و ابرها
لری الیسون، هم‌بنیانگذار اوراکل، با ثروتی ۷.۰۵۳ میلیارد 
دلاری دومین ثروتمند جهان اســت؛ مردی که از دهه 
۰۷ میلادی نرم‌افزارهای پایگاه داده‌اش را به امپراتوری 
ابری امروز بدل کرد. جهش تاریخی ســهام اوراکل در 

سپتامبر ۵۲۰۲ با رشد ۶۳ درصدی در یک روز، به‌تنهایی 
میلیاردها دلار به دارایی او افزود. دلیل این جهش، وعده 
رشد ۰۰۷درصدی درآمدهای زیرساخت ابری اوراکل در 
چهار سال آینده بود، وعده‌ای که برموج پیشرفت هوش 
مصنوعی ســوار است. الیســون اما تنها در دیتاسنترها 
سرمایه‌گذاری نمی‌کند. او در ســال ۲۱۰۲، ۸۹ درصد 
جزیره لنَای در هاوایی را خرید و آن را به آزمایشــگاهی 
برای انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های ســامت بدل 
ساخت. اکنون نیز پروژه عظیم »استارگیت« را با هدف 
ساخت شــبکه‌ای از مراکز داده و زیرساخت‌های هوش 
مصنوعی در سراسر آمریکا هدایت می‌کند؛ طرحی نیم 

تریلیون دلاری که به او چهره‌ای آینده‌ساز داده است.

   مارک زاکربرگ؛ بازیکن میدان ابرهوش
مارک زاکربرگ با ۷.۴۵۲ میلیارد دلار ثروت در جایگاه 
ســوم اســت. او که فیس‌بوک را در خوابگاه دانشــگاه 
هاروارد بنیان گذاشــت، امروز هدایتگــر متا و صاحب 
پرمخاطب‌ترین پلتفرم‌های اجتماعی دنیاست. با وجود 
شکست‌ها و کندی در مسیر متاورس، ستون اصلی ثروت 
او همچنان درآمد تبلیغاتی فیس‌بوک و اینستاگرام است 
که میلیاردها دلار به جیب او سرازیر می‌کند. اما تمرکز 
زاکربرگ در ســال ۵۲۰۲ به جایی دیگر دوخته شده: 
آزمایشگاه هوشمند متا، آزمایشگاهی که برای پیشبرد 
»ابرهوش مصنوعی« او بنا گذاشــته شده است. او برای 
تحقق این هدف، دو ابرخوشــه داده‌ای عظیم با نام‌های 
اســطوره‌ای »پرومته« و »هایپریون« طراحی کرده که 
از ۶۲۰۲ فعال خواهند شــد. زاکربرگ حتی شنجیائو 
ژائو، از طراحان اصلی مدل‌های پرآوازه هوش مصنوعی 
را به‌عنوان دانشمند ارشد جذب کرده تا متا را به پیشتاز 

میدان تازه رقابت بدل کند.

   جــف بــزوس؛ میلیــاردر در 
جست‌وجوی ستاره‌ها

جف بزوس بــا دارایــی ۵.۲۳۲ میلیارد 
دلاری چهارمین ثروتمند دنیاســت. 

او آمــازون را در ۴۹۹۱ از یــک 
کتاب‌فروشــی آنلاین آغاز کرد 
و به بزرگ‌ترین خرده‌فروشــی 
جهــان رســاند. هرچنــد در 
۱۲۰۲ از ســمت مدیرعاملی 

کناره‌گیری کرد اما همچنان به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره 
و مالک حدود هشت درصد سهام، نفوذی تعیین‌کننده 
دارد. امروز شور اصلی زندگی او، نه خرید و فروش آنلاین 
که فتح فضاست. شرکت »بلو اوریجین« او در سال ۵۲۰۲ 
نخســتین پرواز زیرمداری زنانه را انجام داد؛ پروازی که 
کیتی پری، خواننده محبوب آمریکایی و لورن سانچز، 
مجری تلویزیونی »گیل کینگ« و همسر دوم بزوس در 
آن حضور داشتند. این پرواز بیشتر از آنکه علمی باشد، 
نمادی از جاه‌طلبی بزوس برای ترکیب فناوری، سرگرمی 

و رؤیای انسانی سفر به ستاره‌ها بود.

   لری پیج؛ بازگشت پرقدرت یک نابغه خاموش
پنجمین نفر فهرســت، لری پیج، هم‌بنیانگذار گوگل، 
با ثروتــی ۲.۲۰۲ میلیارد دلاری اســت. پیج که همراه 
سرگئی برین جست‌وجوگر اینترنتی را به قلب زندگی 
دیجیتال بدل کرد، سال‌هاســت از انظار عمومی فاصله 
گرفته اما همچنان سهامدار پرنفوذ آلفابت است. سپتامبر 
۵۲۰۲ ورق برای او برگشت: دادگاه فدرال آمریکا با فروش 
اجباری مرورگر کروم مخالفت کرد، حکمی که به سهام 
گوگل جان تازه داد و تنها در یک ماه ۴۱درصد رشد ایجاد 
کرد. همین حکم میلیاردها دلار به ثروت پیج افزود. او هم 
اما فقط به گوگل دل‌خوش نیست و سرمایه‌گذاری‌های 
آینده‌نگرانــه‌اش از معــدن‌کاوی 
سیارکی تا فناوری‌های رادیکال 
نشــان می‌دهــد کــه ذهنش 
همچنــان فراتــر از زمین کار 

می‌کند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

آزادی بیان در عربستان بیشتر از آمریکاست!
دیو شپل، کمدین سرشناس آمریکایی و مســلمان، در اظهاراتی جنجالی مدعی شد که آزادی بیان در 
عربستان سعودی از آمریکا بیشتر است. این ادعا پس از حضور او در فستیوال کمدی ریاض مطرح شد. 
شپل که به خاطر استندآپ‌های بحث‌برانگیز خود مانند »متانت« و »سنگ و چوب« و شوخی‌هایش با 
هنجارهای جامعه شهرت دارد، گفت: »در آمریکا اگر درباره شخصی مثل چارلی کرک حرف بزنی، ممکن 
است کنسل شوی‌ اما در عربستان صحبت کردن راحت‌تر است.« او همچنین از نگرانی خود برای بازگشت 
به آمریکا سخن گفت و افزود: »می‌ترسم در آمریکا محدودم کنند و نتوانم حرف دلم را بزنم.« حضور شپل 
و دیگر کمدین‌های مطرح مانند بیل بر، لوئی سی.کی، پیت دیویدسون و عزیز انصاری در این فستیوال، 
انتقادات تندی را به دنبال داشت. دیوید کراس، کمدین آمریکایی، با محکوم کردن حضور آن‌ها در کشوری 
با »حکومتی تمامیت‌خواه«، گفت: »چطور می‌توانیم دوباره شما را جدی بگیریم؟ با این کار دیگر نمی‌توانید 
از آزادی بیان حرف بزنید.« بیل بر اما در پادکست خود از تجربه‌اش در عربستان دفاع کرد و گفت: »تصورم از 
این کشور پر از تنش بود‌ اما با دیدن استارباکس، مک‌دونالد و رستوران‌های زنجیره‌ای، شگفت‌زده شدم.« 
این اظهارات جنجالی بار دیگر بحث درباره آزادی بیان و انتخاب‌های حرفه‌ای کمدین‌ها را داغ کرده است.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم‌های افغانستان و بنگلادش

یادبود ابراهیم سلیمانوف، تک‌تیرانداز افسانه‌ای ارتش سرخ در جنگ جهانی دوم

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رم و لیل

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های فلامنگو و کروزیرو

مسابقه فوتبال آمریکایی بین تیم‌های لس‌آنجلس فورتی ناینرز و سان‌فرانسیسکو رمز
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جیم کری، کمدین و بازیگر سرشناس کانادایی، در پنجاه و یکمین دوره جوایز سزار، جایزه افتخاری دریافت خواهد کرد. این جایزه که معادل اسکار 
افتخاری است، به پاس دستاوردهای هنری کری به او اهدا می‌شود. پیش‌تر ستارگانی چون جولیا رابرتس، کریستوفر نولان و جورج کلونی این جایزه را 
دریافت کرده‌اند. کری ۶۳ ساله که در سال ۲۰۱۰ نشان »شوالیه« ادب و هنر فرانسه را کسب کرده بود، با استندآپ کمدی و برنامه »در رنگ‌های زنده« 
به شهرت رسید. او در دهه ۱۹۹۰ با فیلم‌های »ایس ونچورا«، »ماسک« و »احمق و احمق‌تر« به اوج محبوبیت رسید و با نقش‌آفرینی در درام‌هایی چون 
»نمایش ترومن« و »درخشش ابدی یک ذهن پاک« استعدادش را در ژانرهای متنوع نشان داد. آکادمی سزار از او به‌عنوان خالق »شخصیت‌های پرشور 

و فراموش‌نشدنی« یاد کرد که به فرهنگ عامه راه یافته‌اند. کری همچنین با سریال »شوخی« توانایی‌هایش را در تلویزیون به نمایش گذاشت.

     عکس روز

نیروی دریایی ارتش جنایتکار اســرائیل در آب‌های 
بین‌المللی در فاصله ۷۰ مایل دریایی از سواحل غزه، 
تمام ۴۲ کشــتی ناوگان عظیم »صمود جهانی« را 
متوقف کرد. این ناوگان که از بنادر اســپانیا، ایتالیا، 
یونان و تونس حرکت کرده بــود، حامل کمک‌های 
بشردوستانه نمادین برای شکست محاصره ۱۸ساله 
دریایی غزه توسط اسرائیل بود. فعالان برجسته‌ای 
چون گرتا تونبرگ، مندلا ماندلا، نوه نلسون ماندلا، آدا 
کولائو، شهردار سابق بارسلونا و نمایندگان پارلمان 
اروپا در میان بیش از ۵۰۰ سرنشــین بودند. وزارت 
خارجه اسرائیل این اقدام را »پایان تحریک صمود« 
خواند و تأکید کرد فعالان سالم به بندر اشدود منتقل 
و به اروپا دیپورت می‌شــوند. این در حالی است که 
این رژیم، پیشــنهاد تحویل کمک‌هــا از کانال‌های 
دیگر را رد کرده بود و راهی پیش روی جامعه جهانی 

نگذاشته بود. ســازمان‌دهندگان ناوگان، این اقدام 
رژیم اسرائیل را »حمله غیرقانونی به تلاشی جهانی 
و انسان‌‌دوســتانه‌ها« توصیف و ویدیوهایی منتشر 
کردند که بر ماهیت غیرخشونت‌آمیز مأموریت‌شان 
تأکید می‌کرد. این رویــداد در حالی رخ داد که غزه 
پس از دو ســال جنگ، با قحطی تحمیلی و کمبود 

شدید ســوخت و دارو دســت و پنجه نرم می‌کند. 
سازمان ملل نیز هشــدار داده بخش‌هایی از غزه در 
آستانه قحطی کامل اســت. رهگیری ناوگان خشم 
جهانی برانگیخــت: در ایتالیا، اتحادیه‌های کارگری 
اعتصاب عمومی برای روز جمعه اعلام کردند و ده‌ها 
هزار نفر در رم، ناپل، میلان، تورین، پاریس، فلورانس 
و پیتزا تظاهــرات کردند؛ متروها بســته و راه‌آهن 
مسدود شد. بارســلونا با ۱۵هزار معترض »غزه تنها 
نیست« و »تحریم اسرائیل« سر داد، جایی که پلیس 
با خشونت به معترضان حمله کرد. پاریس و مارسی 
نیز شاهد دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر بودند. برلین، 
لاهه، آتن، تونس، استانبول، بوئنوس آیرس، سیدنی، 
برازیلیا، مادرید، کاراکاس، مکزیکوسیتی و آنکارا نیز 
راهپیمایی‌های گسترده‌ای داشتند. در بروکسل، ۳ 
هزار نفر مقابل پارلمان اروپا تجمع کردند و خواستار 

شکست محاصره شدند.
در کنار حرکت‌های مردمی، واکنش‌های رسمی و 
دولتی نیز به این اقدام تند بود. ترکیه این تقدام رژیم 
اسرائیل را »تروریســم« خواند و اردوغان اسرائیل 
را به عدم تمایل بــه صلح متهم کــرد. کلمبیا نیز 
دیپلمات‌های اســرائیلی را اخــراج و توافق تجارت 
آزاد با این رژیم جنایتکار را فســخ کــرد. آفریقای 
جنوبــی این اقــدام را »جنایت« دانســت. برزیل، 
مکزیک، پاکستان و مالزی نیز توقف ناوگان مقاومت 
را محکوم کردند. ســایر کشــورهای اروپایی مثل 
انگلیس، فرانسه، اســپانیا و ایتالیا نیز با رویکردی 
محافظه‌کارانه‌تر، برحفاظت از فعالان تأکید کردند. 
البته این پایان ماجرا نیســت و ســازمان‌دهندگان 
قول دادند مأموریت‌شــان با مقیاســی بزرگ‌تر و 
جهان‌شمول‌تر تا روزی که کریدور بشردوستانه باز 

شود، ادامه میی‌ابد.

ناوگان مقاومت و طوفان خشم جهانی
رژیم اسرائیل تمام ۴۲ کشتی ناوگان صمود را رهگیری و بیش از ۴۵۰ فعال از جمله گرتا تونبرگ را بازداشت کرد

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل
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دنیای مجازی خیلی جذاب و 
دلنشین است، ولی من همیشه 
می‌گویم مثل یک آتش می‌ماند که 
وقتی خیلی به آن نزدیک شوی، 
می‌سوزی. 

 گفت‌وگو با سامان صفاری به مناسبت اکران »گوزن‌های اتوبان« 
که زندگی پیک‌های موتوری را به تصویر می‌کشد

 آتش و لبخند 
در هزارتوی اتوبان

گروه فرهنگ وهنر    نمایش »گوزن‌های اتوبان« بر پرده سینماها، بهانه‌ای شد تا با سامان صفاری، 
بازیگر نقش »مرتضی« به گفت‌وگو بنشینیم؛ بازیگری که برای رسیدن به روح سرکش و لجباز این 
پیک موتوری، خیابان‌ها را نه با عینک‌دودی از پشت شیشه ماشین که با نشستن بر ترک موتور و 
زندگی در میان صنف موتوری تجربه کرده است. او در این گفت‌وگو از شانس خوبی می‌گوید که او 
را به این پروژه مستقل و خصوصی رساند، از جادوی تمرین و مشاهده برای خلق شخصیتی که به 

»تیپ« فرو نرود و از آتش تیز فضای مجازی که هم می‌سوزاند و هم گرما می‌بخشد.

 خیابان‌های تهران، هزارتویی از داستان‌های 
ناگفتــه اســت و پیک‌های موتــوری، راویان 
خاموش ایــن قصه‌ها هســتند؛ قاصدانی که 
در ســرما و گرما، میان دود و آهــن، امانتی را 
از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر می‌رســانند. فیلم 
ســینمایی »گوزن‌های اتوبان« به کارگردانی 
ابوالفضل صفــاری، برشــی از زندگی همین 
آدم‌هاست؛ روایتی از رفاقت، رقابت و رویاهای 
گمشــده در همهمه پایتخت. سامان صفاری 
در نقش »مرتضی«، یکی از همین گوزن‌های 
ســرکش اســت که در اتوبان زندگی می‌تازد 
و حــالا در گفت‌وگــو بــا »هفت صبــح«، از 

پیچ‌وخم‌های رسیدن به این نقش می‌گوید.

 شانس خوب یک پروژه مستقل
 گاهی تقدیر، مســیر را به‌گونــه‌ای می‌چیند 
که بهترین اتفــاق در دل یک ناهماهنگی رقم 
بخورد. صفــاری درگیر پــروژه دیگری بود و 
مشــکل گریم و تداخل زمانــی، حضورش در 
»گوزن‌های اتوبان« را تقریبــاً ناممکن کرده 
بود‌ اما یک ویژگی مهــم، ورق را برگرداند. او 
توضیح می‌دهد: »چون گوزن‌های اتوبان یک 
فیلم کاملًا خصوصی است و هیچ ارگان یا نهاد 
دولتی پشــت آن نبود - برخــاف 95 درصد 
پروژه‌هایی که الان ســاخته می‌شــود - جزو 
سینمای مستقل بود. تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار 
شخصی داشــت. برای همین، این‌جور کارها 
ممکن اســت یکی دو ماه عقــب بیفتد و این 

شانس خوب من بود.«

 او ادامه می‌دهد: »کارگــردان از همان ابتدا 
نقش مرتضی را به من پیشنهاد داده بود. جالب 
اســت که بازیگرهای دیگری هــم برای نقش 
صحبت کرده بودند، ولــی در آخر کار، دوباره 
با من تماس گرفت که نقش مال خودت است. 
بعد از آن، حدود یــک ماه و نیم، هــر روز در 
پلاتو تمام ســکانس‌ها را تمرین داشتیم. یک 
هماهنگی و رفاقت خیلی خوب بین من و نوید 
پور‌فرج شــکل گرفت؛ رفاقتــی میان ما پیک 
موتوری‌ها که به نظرم فقط با تمرین به دست 
آمد. همین اتفاق خوب باعث شــد وارد پروژه 
شــوم و الان که بازخوردها و فروش خوبش را 
می‌بینم، می‌گویم این شــانس خوب من بوده 

است«

  مشاهده و تقلید؛ از کتاب بازیگری تا 
کف خیابان

 اما چگونه می‌توان از تکرار کلیشــه‌ها پرهیز 
کرد و به شخصیتی جان بخشید که مخاطب، 
مابه‌ازای آن را در خیابان‌ها باور کند؟ صفاری 
کلید این معمــا را در دوکلمه خلاصه می‌کند: 
مشاهده و تقلید. او معتقد است روح سرکش و 
یک‌دندگی »مرتضی« را نمی‌شد در کتاب‌های 

بازیگری پیدا کرد.

  »شما اگر سوار موتور نشــوی، اگر ساعت‌ها 
به‌عنوان پیک موتوری در خیابان تمرین نکنی، 
واقعاً به آن لحظات نمی‌رسی. روزهایی بود که 
می‌آمدم سر صحنه و به بچه‌ها می‌گفتم ببین، 
دو نفر را دیدم خسته، عین خودمان! مابه‌ازای 
کاراکترهای‌مــان را می‌دیدیم. لحنی که با آن 
برای هم گاهی بلوف می‌زنند، تکیه‌کلام‌هایی 
که دارند، اینها فقط بــا زندگی ‌کردن در میان 
خود پیکی‌هــا به وجود می‌آمــد. اینطور نبود 
که بتوانی عینک‌دودی بزنی و توی ماشــین 
شاسی‌بلندت بروی ســر صحنه؛ اینها را پیدا 
نمی‌کنی. واقعاً باید در آن ســطح و آن قشــر 

زندگی کنی.«
 این غرق‌شــدن در دنیای پیک‌های موتوری، 
خلاقیت گروه را شــعله‌ور کرده بــود: »ما پر 
از خلاقیت می‌شــدیم. کتک‌کاری‌های‌شان، 
رفاقت‌هــای عجیب‌شــان در اکیپ‌هــای دو 
ســه‌نفره هر منطقه... اینها را فقــط باتجربه 
کردن می‌شد به دست آورد. برای خلق کاراکتر 
مرتضی و آن رابطه خاصــش، ما واقعاً بین این 
آدم‌ها زندگی کردیم تا شخصیت بسازیم و کار 
تبدیل به تیپ نشود. طوری که وقتی تماشاگر 
نگاه می‌کند، مابه‌ازای ایــن کاراکترها را پیدا 

کند.«

 سکانس افتتاحیه؛ جایی که 
بازی و واقعیت درهم آمیخت

 یکی از درخشان‌ترین بخش‌های 
فیلم، همان سکانس افتتاحیه و 
شرط‌بندی نفسگیر پیک‌هاست. 
صفــاری از وســواس کارگردان 
و نویســنده روی این ســکانس 
می‌گویــد: »باورتان نمی‌شــود، 
ســاعت‌ها تمریــن می‌کردیم و 
آخرش می‌گفتنــد نه! فردا با یک 

ایده جدید شروع می‌کردیم. اینقدر تمرین 
شد که راحت‌ترین برداشت‌های ما همان روز 
اول فیلمبرداری بود، چون به همه چیز رسیده 

بودیم.«
 لوکیشن فیلمبرداری در پارکی حوالی جنوب 
شــهر، خود پاتوق پیک‌های موتــوری بود و 
همین، مرز میان بــازی و واقعیت را کمرنگ 
کرده بود: »یک‌جایی دیگر نمی‌شد تشخیص 
داد چه کسی بازیگر است و چه کسی واقعاً آنجا 
زندگی می‌کند، چون ما شبیه آنها شده بودیم. 
آنها می‌آمدند به ما هشدار می‌دادند که اینجا 
مراقب باش پلیس می‌گیرد، آن منطقه خطری 
است، کلاه‌کاسکت نداری! قشنگ انگار ما هم 
جزوی از آنها بودیم و داشتیم زندگی می‌کردیم. 
گاهی متوجه نمی‌شدیم داریم سکانس بازی 
می‌کنیم، احســاس می‌کردیم الان سفارش 
می‌آید که غذا را کجا ببریم. هوا گرم و عجیب 
بود و ما با آنها هم‌زیست شده بودیم؛ روی زمین 
می‌نشستیم و همان‌جا غذا می‌خوردیم. اگر با 

آنها زندگی نمی‌کردی، به آن نتایج و حال‌وهوا 
نمی‌رسیدی.«

 آتش فضای مجازی؛ نزدیک می‌ســوزی، 
باید دور بمانی!

 فیلم، تلنگری هم به تضاد میان زندگی واقعی 
و تصویر مجازی‌مان می‌زند. از صفاری درباره 
تجربه‌اش بــا این دنیای پرهیاهو پرســیدیم. 
او که با »شــیار ۱۴۳« وارد ســینما شده بود، 
پس از چند ســال با یک ســریال تلویزیونی، 
سونامی شهرت مجازی را تجربه می‌کند: »بعد 
از ســریال، صفحه من از دو هزار دنبال‌کننده، 
طی چند روز به 400هزار نفر رسید. من وارد 
دنیایی شــدم که آدم‌ها به‌راحتی تو را قضاوت 
می‌کنند، بــا تو هم‌ذات‌پنــداری می‌کنند، از 
تو کپی می‌کنند، صبح با تو خوب هســتند و 
شب با یک حرکت که خوششان نیاید، شروع 
به فحاشــی می‌کنند.«  او این تجربه را به یک 
آتش تشبیه می‌کند: »خیلی جذاب و دلنشین 
اســت، ولی من همیشــه می‌گویم مثل یک 
آتش می‌ماند که وقتی خیلــی به آن نزدیک 
شوی، می‌ســوزی. باید یک فضای امن برای 
خودت درســت کنی که هم از نورش استفاده 
کنی و هم از گرمایــش لذت ببری. ولی خیلی 
سخت است. همین چند روز هم دوباره با هجوم 
آدم‌ها در فضای مجازی مواجه شدم، ولی 
دیگر تجربــه‌اش را دارم؛ به‌راحتی 
لبخند می‌زنــم و کنترل می‌کنم. 
اگر تجربه نداشته باشی، می‌تواند 

تو را به بیراهه بکشاند.«  

 بازگشــت ســینمای 
اجتماعی؛ نیاز به تفکر پس 

از تیتراژ
 ســامان صفاری نگاهی 
امیدوارانــه بــه آینده 
ســینمای اجتماعــی 
ایــران دارد. »تا چند 
ســال پیــش فکــر 
می‌کردم ســینمای 
اجتماعی در کشور 
ما تمام شده است. 
ولی الان می‌بینم 
که این سینما دوباره 
دارد انــرژی می‌گیرد و 
برمی‌گردد. فکر نمی‌کردم فیلم ما 
اینقدر با اســتقبال مواجه شود 
و این برایم خیلی اتفاق خوبی 
اســت. متوجه شدم که مردم 
واقعاً به فیلم‌هــای اجتماعی 
نیاز دارند؛ فیلم‌هایی که بعد از 
تماشایش بنشینند و درباره‌اش 
فکر کنند، نه اینکه یک ساعت 
بعد، سکانس‌هایش را هم به یاد 
نیاورند. جامعه مــا وقتی فیلمی 
را نگاه می‌کنــد، می‌خواهد راجع 
به آن فکــر کند، قضــاوت کند و 
به نتیجه برســد. خدا را شــکر که 
سیاســت‌های جدید به این سمت 
می‌رود کــه نیاز مردم به ســینمای 

اجتماعی هم دیده شود«.

  نمایــش »۲۵۷« از چه 
دغدغه یا تجربه‌ای شخصی 

یا اجتماعی زاده شد؟
می‌توان گفت این نمایش برای 
من شخصی است؛ بخشی از آن به مقوله مرگ 
بازمی‌گردد که مدتی است ذهنم را درگیر کرده 
و در نهایت به مفهوم کلی زندگی و پایان می‌رسد. 
درعین‌حال، وجهی اجتماعی هــم دارد، چرا‌که قصد 
داشتیم بازیگران و حتی مخاطبان به‌نوعی خودباوری و 

خودشناسی درونی برسند.
 این نمایش متنی از پیش موجود ســاخته شده یا 

حاصل یک فرایند خلق گروهی است؟
 این نمایش مانند بســیاری از اتفاقات مهم زندگی‌ام از 
یک ایده آغاز شد، ســپس با کارگروهی شکل گرفت و 
قوام پیدا کرد. هنوز هم جــای کار و ایده‌پردازی برای 
اجراهــای بعــدی دارد. در هر دوره تــاش می‌کنیم 

مخاطب را با یک غافلگیری تازه روبه‌رو کنیم.
در اجرای »۲۵۷« چه نــوع زبان بصری یا حرکتی 

غالب است؟ رئالیستی، نمادین یا تجربی؟
به دلیل شیوه اجرا، این اثر در دســته آثار تجربی قرار 
می‌گیرد اما از نظر مضمون واجــد عناصری از جامعه 

است که در قالبی تئاتری بازآفرینی شده‌اند.

نمایش »۲۵۷« چه پرســش‌هایی را درباره جامعه 
امروز ایران مطرح می‌کند؟

بیش از آنکه بخواهد پرسشی را مطرح کند، این نمایش 
در پی پاسخ به پرسش‌های پیشین است. پرسش‌هایی 
که روزانه ذهن ما و مخاطبان را درگیر می‌کند. ما تلاش 
کردیم ابتدا پاسخی به این مسائل ارائه کنیم و در نهایت 
پرسشــی تازه باقی بگذاریم؛ پرسشی که الزاماً مختص 
جامعه ایران نیست و می‌تواند برای هر مخاطبی به شکل 

یک »چرا« مطرح شود.
چرا ســاختار روایی نمایــش »۲۵۷« به‌صورت 

غیرخطی طراحی شده؟ چه تأثیری برتجربه مخاطب 
دارد؟

این نمایش روایت خطی ندارد. یک قالب مشخص دارد 
و بازیگران و حتی عوامل تلاش می‌کنند در همان قاب 

باقی بمانند و تجربه‌ای جمعی خلق کنند.
هدف نمایش »۲۵۷« ایجاد هم‌ذات‌پنداری است یا 

بیشتر دعوت به تأمل و پرسش‌گری؟
ما بیشتر در جست‌وجوی پاسخ هستیم. اگر هم پرسشی 
مطرح شود، همان »چرایی« است. بیش از هر چیز به 
دنبال هم‌ذات‌پنداری هستیم و اگر امکانش فراهم شود، 

تماشاگر را به تأمل فرامی‌خوانیم.
چطور به زبان اجرایی مشترک با بازیگران رسیدید، 

به‌ویژه در غیاب دیالوگ‌های کلاسیک؟
رمز کار ما تمرین، تمرین و باز هم تمرین بود.

عدد »۲۵۷« چــه جایگاهــی در روایت یا فضای 
نمادین نمایش دارد؟

من ترجیح می‌دهــم از واژه »المان« اســتفاده کنم تا 
»نماد«. در این نمایش عناصری برگرفته از رخدادهای 
مهم و حتی زندگی روزمره‌مان وجــود دارد. اعداد هم 
بخــش جدایی‌ناپذیر این ســاختارند؛ چــه به‌صورت 
مســتقیم و چه غیرمســتقیم. برای نمونه، همزمانی 
تعداد مشــخصی بازیگر روی صحنه خود یکی از این 

المان‌هاست.

 درام اجتماعی با ضربان اینستاگرام

 بـلـوایی به قیمت یک لایو
 

 گوزن‌های اتوبان، یک تریلر اجتماعی پرسرعت
 زمانی که واقعیت زندگی، طعمه حواشی

 و قضاوت‌های دنیای مجازی می‌شود
 

 گوزن‌های اتوبان، تازه‌ترین ســاخته ابوالفضل صفاری )در مقام 
کارگردان و تهیه‌کننده(، صرفاً یک فیلم نیست، یک ضربان سنج 
برای جامعه‌ای است که مرز بین واقعیت و تصویر مجازی در آن به 
باریکی یک رشته‌تار رسیده است. این فیلم با ایده‌ای به‌شدت امروز 
پا به میدان گذاشت؛ نگاهی تند و بی‌پرده به جهان اینفلوئنسرها، 
کسب‌وکار بلاگری و بازاری که پشــت این صفحات پر زرق‌وبرق 
پنهان شده است. موضوعی که برای مخاطب ایرانی که هر روزش را 

در این بستر زندگی می‌کند، ملموس و قابل ‌درک است.
 در قلب داستان، با »عابس«، یک پیک موتوری ساده و زحمت‌کش 
)با بازی نوید پورفرج( روبه‌رو می‌شــویم. مردی که ناخواســته با 
یک تصادف کوچــک، وارد بلای بزرگ دنیای مجازی می‌شــود. 
گوشی همراه بلاگرِ معروف، در حال لایو است و تمام ماجرا، با یک 

سوءتفاهم ســاده، وایرال شده و زندگی 
عابس را در چند دقیقــه زیرورو می‌کند. 
این آغاز پرالتهاب، نقطه قوت فیلم است و 
به‌خوبی ریتم سریع اثر را تثبیت می‌کند. 
فیلمساز با این ســرعت بالا، مخاطب را 
بی‌معطلی به دل بحران می‌اندازد؛ بحرانی 
که به تعبیر نویسنده، از »جامعه نمایش« 

امروز ما نشئت می‌گیرد.
 یکی از درخشــش‌های فیلم، در عرصه 
بازیگری اســت؛ جایی که نوید پور‌فرج با 
درکی عمیق از نقش مردی تحت ‌فشار، 
دیپلم افتخار بهتریــن بازیگر نقش اول 
مرد جشــنواره فجــر را از آن خود کرد. 
همچنین، حضور پیمان قاســم‌خانی در 
نقشــی متفاوت، الناز شاکردوســت که 
تغییروتحول همســر عابس را به تصویر 
می‌کشد، صدف اسپهبدی در نقش یک 

بلاگر و بازی سامان صفاری که جزئیات دنیای پرچالش پیک‌های 
موتوری را به نمایش می‌گذارد، تیم بازیگری قابل‌قبول و پخته‌ای 
را شکل داده‌اند. علاوه بر بازی‌ها، این فیلم موفق به کسب سیمرغ 
بلورین بهترین صدا نیز شــد که نشــان از توجه به جزئیات فنی و 

ساختاری دارد.
 اگرچه ایده اولیه فیلم بی‌نهایت جذاب اســت‌ اما منتقدان اعتقاد 
دارند کــه در پرداخت نهایــی، کارگردان مســیری بیش از حد 
اغراق‌آمیز را انتخاب کرده است. روایت فیلم از فضای مجازی، گاهی 
به‌جای یک درام اجتماعی، شــبیه به »کابوسی سیاه و بی‌رحم« 
می‌شــود که کمی از واقعیت فاصله می‌گیــرد. همچنین، برخی 
گسستگی‌ها و ابهامات در منطق روایی و انگیزه‌های شخصیت‌ها 
 دیده می‌شــود که ســبب شــده فیلمنامه‌اش انســجام کامل را

 نداشته باشد.
 بااین‌حال، »گوزن‌های اتوبان« یک اثر شــجاعانه است که جرئت 
کرده تا آینه را در برابر یکی از مهم‌تریــن پدیده‌های زمانه ما قرار 
دهد. دیدن این فیلم، تلنگری است بر این واقعیت که چگونه یک 
تصویر مجازی، می‌تواند زندگی واقعی ما را به تباهی و ویرانی بکشد.

  گفت‌وگو با حسین فردوسی، کارگردان نمایش

 »۲۵۷«؛ پربازیگرترین نمایش تاریخ تئاتر ایران
 ۱۵۶ بازیگر، تمرین‌های نفسگیر و یک روایت غیرخطی برای خلق تجربه‌ای جمعی

مهدی علیپور    پرفورمنس تعاملی »۲۵۷« شب‌هایی فراموش‌نشدنی را رقم زده 
است؛ جایی که تماشاگران با اشتیاق، سالن را پر می‌کنند و با چشمانی متعجب، 
روایتی جسورانه و متفاوت را به تماشا می‌نشــینند. نقدهای مثبت، تحسین 
بازی‌ها‌ و فضای منحصربه‌فرد اجرا، »۲۵۷« را بــه یکی از تجربه‌های متفاوت 
این فصل تئاتر تبدیل کرده اســت. این اجرا که در بلک‌باکس ایران‌مال روی 

صحنه رفته، با ۱۵۶ بازیگر، شاید پربازیگرترین نمایش تاریخ تئاتر ایران باشد. 
نمایش »۲۵۷« بیشتر از هر چیز بر ایجاد هم‌ذات‌پنداری و تأمل مخاطب تمرکز 
می‌کند. حسین فردوسی، کارگردان اثر، در گفت‌وگو با هفت‌صبح از دغدغه‌های 
شخصی‌اش درباره مرگ و زندگی، مسیر خلق گروهی نمایش‌ و جایگاه »اعداد« 

در جهان اثر سخن می‌گوید.

 پرفورمنس تعاملی »۲۵۷« بیش از آنکه یک روایت کلاسیک باشد، تجربه‌ای تعاملی و جمعی است که مخاطب را به سفری 
درونی دعوت می‌کند. دغدغه‌های شخصی کارگردان درباره مرگ و زندگی در کنار تلاش برای بازتاب مسائل اجتماعی، 
این اثر را به ترکیبی از تأمل فردی و مواجهه جمعی بدل کرده است. حســین فردوسی باتکیه‌بر زبان اجرایی متفاوت و 
تمرین‌های مداوم گروهی، کوشیده است فضایی خلق کند که در آن، هم بازیگران و هم تماشاگران به‌نوعی خودشناسی 
و پرسش‌گری برسند. »۲۵۷« نمایشی تجربی است که پیشنهادی برای اندیشیدن دوباره به چرایی‌های زندگی می‌دهد.

سفر جمعی به سرزمین 
چراهای انسان

عکس: علیرضا یوسفی

     تجربه زندگی 
واقعی با پیک‌ها، 
الهام‌بخش خلق 

رابطه خاص 
میان شخصیت‌ها 
شد و مخاطب را 

با واقعیت خیابان 
آشنا کرد

این فیلم با 
ایده‌ای به‌شدت 
امروز پا به 
میدان گذاشت؛ 
نگاهی تند و 
بی‌پرده به جهان 
اینفلوئنسرها، 
کسب‌وکار 
بلاگری و بازاری 
که پشت این 
صفحات پر 
زرق‌وبرق پنهان 
شده است
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 به‌نظر می‌رســد ســرانجام افزایش حیرت‌انگیز و 
بی‌ضابطه تعداد موتورســواران جوان و حتی 
نوجوان، مســئولان را به فکر اجرای طرحی 
عملی، برای ســاماندهی آنها کرده باشد. 
در این طــرح که از حدود یک ســال قبل 
آغاز شده، قرار است سن صدور گواهینامه 
از ۱۸ ســال به ۱۶ ســال کاهش پیدا کند 
تا بلکه تعداد بیشــتری از موتورسوارانی که 

نوجوان و جوان هستند و این 
روزها بدون محابا در خیابان‌ها 
با موتورهایشان ویراژ می‌دهند 
و لایی می‌کشــند، برای گرفتن 
گواهینامه تشویق 
شــوند. حالا 
سخنگوی  اما 
فراجــا هم‌زمــان 
بــا آغــاز هفته 
انتظامی از آغاز 

ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت نوجوانان 
۱۶ساله پســر، برای موتورهای ۵۰ سی‌سی و ۱۲۵ 

سی‌سی خبر داده است.

   از نگاه قانونی
 طبق قوانین موجود در ایران، حداقل ســن برای 
دریافت گواهینامه موتورســیکلت ۱۸ ســال تمام 
است و امکان دریافت گواهینامه برای کم‌سن‌ترها 
وجود ندارد. بااین‌وجود، تابستان امسال سخنگوی 
دولت اعلام کرد امکان ثبت‌نــام گواهینامه موتور 
۱۶ سال برای برخی از موتورسیکلت‌ها نیز به وجود 
آمده است. گرچه این اولین باری نبود که خبری در 
این زمینه منتشر می‌شــد. تیرماه سال گذشته بود 
که سرهنگ احمد کرمی اســد، رئیس مرکز صدور 
گواهینامه راهــور فراجا، از کاهش ســن دریافت 
گواهینامه موتورسیکلت خبرداد و گفت از زمستان 
همان سال، ۱۶ ســاله‌ها هم می‌توانند گواهینامه 

دریافت کنند.
صحبت‌های کرمی اســد در واقع بر اساس مصوبه 
ســال ۱۴۰۲ هیئت وزیران بود. در مصوبه صدور 
انواع گواهینامه رانندگی در ســال ۱۳۹۰، تمامی 
موتورســیکلت‌ها فقط امکان دریافــت یک نوع 
گواهینامه را داشتند و متقاضیان بر اساس شرایطی 
که در آیین‌نامه تعریف شده بود با حداقل ۱۸ سال 
و داشتن ســامت جســمی، روحی و روانی طی 
آموزش‌های نظری و عملــی و دریافت قبولی در 
آزمون‌ها می‌توانستند گواهینامه موتورسیکلت را 
دریافت کنند. اما با مصوبــه جدید هیئت وزیران، 
گواهینامه موتورســیکلت به ۴ نوع تفکیک شده 

است .

 این ۴ نوع گواهینامه موتورســیکلت شامل »الف 
میم«، »الف ۱«، »الف ۲« و »الف« است. گواهینامه 
»الف - م« شــامل موتورســیکلت‌های دو ســه یا 
چهار چرخی است که حداکثر سرعت آنها از )۴۵( 
کیلومتر بر ساعت تجاوز نکند. گواهینامه »الف ۱« 
هم طیفی از موتورســیکلت‌های دوچرخ با و بدون 
اتاقک پهلو )ســایدکار( که حجم ســیلندر آنها از 
)۱۲۵( سیسی و توان آنها از )۱۱( کیلووات باشد را 
شامل می‌شود که نسبت توان به جرم آنها از یک‌دهم 

)۱/۰( تجاوز نکند
 براین‌اساس، برای دریافت گواهینامه »الف میم« و 
»الف ۱« متقاضیانی کــه بخواهند ایــن ۲ نوع را 
دریافت کنند با حداقل ۱۶ ســال ســن می‌توانند 
ثبت‌نام و در آزمون شرکت کنند که البته شرط آن 
طی‌کردن دوره‌های آموزش عملــی و ارائه گواهی 
سلامت جســمی و روحی و روانی است و مختص 

موتورسیکلت‌های سبک است .

   از جلوگیری از بی‌سامانی تا افزایش حس 
مسئولیت‌پذیری

 این طرح ولی مانند اکثر طرح‌های جدید موافقان 
و مخالفانــی دارد. موافقان این طرح معتقدند که 
یکــی از بزرگ‌ترین مزایای دریافــت گواهینامه 
در ســنین پایین، امــکان تمریــن و یادگیری 
مهارت‌های رانندگــی از جوانی اســت. این امر 
می‌تواند به جوانان کمک کنــد که به یک راننده 

ماهر و باتجربه تبدیل شوند.
 آنها مدعی‌اند که داشتن گواهینامه می‌تواند حس 
مســئولیت‌پذیری را در جوانان تقویــت کند. این 
تجربه به آنها می‌آموزد که چگونه تصمیمات صحیح 

بگیرند و قوانین را رعایت کنند.
این دســته از موافقان همچنین براین باورند که در 
بسیاری از موارد، جوانان نیاز به جابه‌جایی مستقل 
دارند. داشتن گواهینامه می‌تواند به آنان این امکان 
را بدهد که به‌راحتی به محل کار، مدرسه یا تفریح 

بروند.

   نداشتن تجربه کافی تا بار حقوقی
 در مقابل مخالفان ایــن طرح نیز معتقدند که یکی 
از بزرگ‌ترین معایب ممکن است عدم تجربه کافی 
در رانندگی باشــد که می‌تواند موجب بروز حوادث 

و تصادفات شود.
 آنها همچنیــن معتقدند که دریافــت گواهینامه 
ممکن اســت باعث شــود تا فشــارهایی از جانب 
دوســتان یا خانواده‌هــا بــر جوانان وارد شــود، 
به‌طوری‌که آنــان احســاس کنند کــه »حتماً« 
بایــد گواهینامه موتورســواری بگیرند تا از ســایر 
دوستانشــان عقب نمانند! حتی اگر آمادگی لازم را 

نداشته باشند.
 از دیگــر انتقادهــای جــدی کــه به ایــن طرح 
مطرح می‌شــود می‌توان به بار حقوقی آن اشــاره 

کرد. منتقــدان این طرح مدعی‌انــد که در صورت 
بروز حادثه، جوانان زیر ۱۸ ســال ممکن اســت با 
مســئولیت‌های قانونی بیشــتری روبه‌رو شوند که 
می‌تواند عواقب جدی به دنبال داشــته باشــد. در 
نهایت، قبل از تصمیم‌گیری برای دریافت گواهینامه 
زیر ۱۸ ســال، جوانان و والدین بایــد به‌دقت تمام 
جوانب را بررسی کنند و خصوصیات مثبت و منفی 

آن را در نظر بگیرند.

   در آستانه اجرایی‌شدن
 درهرصورت به نظر می‌رســد حالا ایــن طرح در 
آستانه عملیاتی‌شدن قرار داشته باشد همان‌گونه که 
سردار سعید منتظر المهدی؛ سخنگوی فراجا به آن 
اشاره کرده و گفته است هم‌زمان با آغاز هفته نیروی 
انتظامی، ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت 
نوجوانان ۱۶ساله پسر، برای موتورهای ۵۰ سی‌سی 

و ۱۲۵ سی‌سی نیز آغاز می‌شود.
 اما اینکه این طرح چقدر با استقبال جوانان عشق 
موتور مواجه خواهد شــد یا اینکه چه تبعاتی را به 
دنبال خواهد داشت، سوالی است که آینده بهترین 

پاسخ برای آن خواهد بود.

    گزارش
کاهش سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت به ۱۶ سال؛ موافقان و مخالفان طرح از مزایا و معایب قانونی، اجتماعی و ایمنی این تصمیم می‌گویند

ویراژ قانونی
موتورسیکلت‌ها در مصوبه جدید به چهار نوع تقسیم و نوجوانان تنها مجاز به دریافت گواهینامه برای موتورهای سبک ۵۰ و ۱۲۵ سی‌سی شدند

زنان ایران بخش مهمی از پول و درآمد ماهانه خود را صرف خدمات آرایشی و زیبایی می‌کنند؛ 
سرمایه‌ای برای اعتماد به‌نفس و حضور اجتماعی

روایت‌های میدانی نشان می‌دهد زنان شاغل ایران ماهانه بین دو تا پنج میلیون 
تومان برای خدمات آرایشی، رنگ مو و پاکسازی پوست هزینه می‌کنند

آرایش  روزانه
جنگ نرم زنان با روزمرگی

هر صبح؛ پیش از آنکه ‌‌شهر کاملًا بیدار شود، صدای 
قدم‌ها در پیاده‌روها جان بگیرد و خیابان‌ها از صدای 
بوق و قدم‌های شتاب‌زده پرُ شوند، آینه‌ها نخستین 
میزبان زنانی هســتند که قرار است ساعت‌ها پشت 
میزهای اداری بنشینند، در جلسات رسمی شرکت 
کنند یا برابر نگاه مشتریان پاسخگو باشند. روی میز 
توالت یا درون کیف‌دستی‌شــان، ردی از رژ لب‌های 
نیمه‌اســتفاده، پنکک‌های جمع‌وجور، ریمل‌هایی 
که هر چند ساعت تمدید می‌شــوند و کرم‌هایی که 
گاهی نقش اعتماد به‌نفس را بــازی می‌کنند، دیده 
می‌شود. برای بســیاری از کارمندان زن، آرایش نه 
فقط یک انتخاب شخصی یا جلوه زیبایی، بلکه الزام 
نانوشته‌ای اســت که در عرف محیط کار جاافتاده. 
نوعی ســپر اجتماعی، ابزار ارتباطی یا حتی بخشی 
از هویت حرفه‌ای‌شان محســوب می‌شود. در بعضی 
محیط‌های اداری، اگــر زنی بــدون آرایش حاضر 
شود، نگاه‌ها یا پرســش‌های پیش‌دستانه جای او را 
می‌گیرند. گویی بی‌رنگی چهره به معنای بی‌علاقگی 

به کار یا بی‌اهمیتی به جمع تعبیر می‌شود.
بســیاری از این زنان، تنها به اقلامــی که در کیف یا 
کشوی میزشــان حمل می‌کنند، بسنده نمی‌کنند. 
شب پیش از شــروع هفته کاری یا در میانه روزهای 
پرتنش، وقتی فرصتی پیدا شود، سری به سالن‌های 
زیبایی می‌زنند تا ابروهای‌شان مرتب شود، رنگ مو 
تازه شود یا یک پاکسازی ســاده انجام دهند. برای 
بعضی از آن‌ها، این زمان نه فقط رســیدگی ظاهری 
بلکه فرصتی برای بازیابی آرامش، گفت‌وگو و شنیدن 
حرف‌هایی است که شاید در خانه یا محل کار مجال 

بیان پیدا نمی‌کند.
برای بسیاری از زنان شاغل، هزینه‌ای که ماهانه صرف 
لوازم‌آرایش می‌شــود، تنها خرید چند قلم وســیله 
نیست. نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ اعتمادبه‌نفس 
و حضور مطمئــن در محیط کار اســت. روایت‌های 
میدانی نشــان می‌دهد زنانی که در اداره‌ها، بانک‌ها، 
شرکت‌ها یا فضاهای تعامل‌محور کار می‌کنند، معمولاً 
»به‌طور متوسط« چیزی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان و 
در برخی موارد حتی بیشتر در ماه برای اقلام آرایشی 
و خدمات آرایشــگاهی هزینه می‌کنند. از کوتاهی و 
رنگ مو تا پاکســازی، اصلاح ابرو یا تمدید مژه. برای 
گروهی از آن‌ها، نبود این رسیدگی‌ها تنها به معنای 
کمبود ظاهری نیست، احساس نا‌آمادگی یا حتی افت 
شدید اعتمادبه‌نفس می‌تواند از نتایج آن باشد. طبق 
ارزیابی فعالان حوزه ســبک زندگــی، زنان کارمند 
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف لوازم آرایشــی کشور 

را به خود اختصاص می‌دهند و بخش قابل‌توجهی از 
مشتریان ثابت سالن‌های زیبایی نیز از میان همین 
قشر هستند. برخی کارشناسان می‌گویند در مواردی 
که امکان آراســتگی یا مراجعه به آرایشگاه محدود 
شــود، بعضی از زنان دچار اضطراب، انــزوا یا حتی 
نشانه‌های افسردگی خفیف می‌شوند. نشانه‌ای از آنکه 
آرایش برای آن‌ها تنها ظاهر نیست، بلکه تکیه‌گاهی 
برای احساس حضور، امنیت روانی و هویت شخصی 

و شغلی است.

 زیبایی و آرایش؛ سرمایه‌ای 
برای اعتمادبه‌نفس و حس خوب

 مینا، ۳۳ساله مجرد است و ساکن اصفهان، لیسانس 
گرافیک دارد و علاوه بر فعالیت در شرکت سرامیکی، 
به‌عنوان نقاش خــط نیز فعالیــت می‌کند. مجموع 
درآمد ماهانه او حدود ۳۰ میلیون تومان اســت که 
بخشی مشخص از این مبلغ را برای رسیدگی به‌ظاهر 
و زیبایی خود کنــار می‌گــذارد. او می‌گوید ‌‌به طور 
متوســط نزدیک به ۴ میلیون تومــان در ماه صرف 
خدمات آرایشی و خرید لوازم ‌آرایش می‌کند. حدود 
۳ میلیون برای خدمات آرایشگاهی شامل ناخن، مژه 
و ابرو و حدود یک میلیون برای لوازم آرایشی که برای 

ترمیم و استفاده روزمره نیاز دارد.
 مینا معمولاً هر ۲۰ روز یک‌بار به آرایشگاه می‌رود تا 
ناخن، مژه و ابروهایش را ترمیم کند. خدمات دیگری 
مانند کراتین مو را هر شش ماه یک‌بار انجام می‌دهد 
که هزینه‌ای حدود ۵ میلیــون تومان دارد. کارهای 
پوســتی خاصی انجام نمی‌دهد و می‌گوید پوستش 
در وضعیت مناسبی اســت. اما بااین‌حال، رسیدگی 
به ظاهرش برایش بخشــی از حس خوب و رضایت 

شخصی است.
 او آرایــش را صرفاً یک امر ظاهــری نمی‌داند؛ بلکه 
آن را با اعتمادبه‌نفس و حــس حضورش در زندگی 
روزمره گره‌زده است: »دقیقاً همون اعتمادبه‌نفسمه. 
زیبایی خودمو چند برابر می‌کنه. وقتی میرم ترمیم 
می‌کنم یه حس و حال تازه و خوبی بهم دست میده. 
نگاه‌ کردن به دســتام و صورتم تو آینه برای خودم 

لذت‌بخشه.«
این جمله نشان می‌دهد که آرایش برای او، یک تجربه 
فردی و روانی اســت که فراتر از ظاهر فیزیکی عمل 
می‌کند و به‌نوعی تکیه‌گاه روانی او در زندگی شغلی و 

شخصی بدل شده است.
 مینا تجربه کرده که یکی دو ماه آرایشگاه نرفته، اما 
آن دوره را به‌عنوان زمانی با حس کمتر لذت و رضایت 
توصیف می‌کند: »خودم خودمو دوســت دارم؛ ولی 
اون حس، حس بهتریه وقتی رسیدگی می‌کنم«. این 
نشان می‌دهد که برای او آرایش و رسیدگی به‌ظاهر، 
تنها یک انتخاب زیبایی نیست، بلکه جزئی از احساس 

هویت و ارزشمندی شخصی است.
 باوجــود محدودیت‌هــای اقتصادی و تــورم، مینا 
می‌گوید ‌ همیشه سعی می‌کند بخشی از بودجه‌اش 
را برای زیبایی کنار بگذارد: »بالا پایین می‌کنم، یکم 
خرج و برجمو کمتر می‌کنم تا بتونم اون کارو انجام 
بدم.« گاهی هم ممکن اســت برای یــک یا دو ماه، 
اولویت‌های مالی مهم‌تر او را از برنامه زیبایی باز دارند‌ 
اما همواره تلاش می‌کند که به‌مــرور دوباره به این 

روتین بازگردد.
 اگر درآمدش افزایــش پیدا کند، مینــا قصد دارد 
خدمات بیشتری مثل فیشیال یا پدیکور هم به برنامه 
ماهانه‌اش اضافه کنــد. او می‌گوید حتی در وضعیت 

فعلی هم برنامه زیبایی برایش 
اهمیــت دارد، زیــرا نه‌تنها 
صــرف هزینه نیســت، بلکه 
به‌عنوان سرمایه‌ای برای حفظ 
اعتمادبه‌نفس، حس رضایت و 
آرامش روانی عمل می‌کند. در 
نهایت، این روایت نشان می‌دهد 

که رســیدگی به‌ظاهر برای بسیاری 
از زنان شــاغل، ترکیبی از تجربه فردی، 

هویت اجتماعی و سرمایه‌گذاری روانی است.

آرایش؛ بخشی از هویت زنانه
فرشته‌ ‌۳۴ساله، ساکن کیش و دارای مدرک لیسانس 
است. او متاهل است و یک فرزند دارد. درآمد ماهانه 
او بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است و علاوه بر شغل 
اصلی خود در اداره برق، شــغل دومــی هم دارد که 
شامل خدمات مژه و کاشت مژه است. این فعالیت دوم 
باعث می‌شــود او در ماه حدود ۵ تا ۶ بار به آرایشگاه 
برود‌ اما برای کارهای شخصی خود، معمولاً دو بار به 

خدمات آرایشی مراجعه می‌کند.
فرشته می‌گوید هزینه‌ای که برای لوازم آرایش صرف 
می‌کند به نوع محصولات بستگی دارد‌ اما بیشتر روی 
مژه، رژ لب و برخی لوازم آرایشی دیگر تمرکز دارد و 
میانگین ماهانه حدود ۲ میلیون تومان برای این موارد 
هزینه می‌کند. او معمولاً برای کوتاهی مو، کراتین و 
رنگ مو به آرایشگاه مراجعه می‌کند، هرچند خدمات 
پوستی خاصی انجام نمی‌دهد. کراتین مو را چند ماه 
یک بار انجام می‌دهد و ایــن روتین کمک می‌کند تا 

ظاهرش مرتب و حسش خوب باشد.
به گفته فرشته، آرایش و رســیدگی به ظاهر نقش 

مهمی در زندگی روزمره و 
اعتمادبه‌نفس او دارد: »کلًا 
آرایش کردن دوست دارم، 
حالمو خیلی خــوب می‌کنه. 
روزی که آرایش نمی‌کنم خیلی 
کســلم ولی وقتی آرایــش می‌کنم یه 

اعتماد به نفس خیلی بیشتری پیدا می‌کنم. «
او تجربه کرده که در مواقعی که شــرایط مالی اجازه 
نمی‌دهد به آرایشگاه برود، احساس کسلی و کمبود 

اعتمادبه‌نفس دارد.
در صورت افزایش درآمد، فرشــته قصد دارد هزینه 
بیشــتری بــرای خدمات آرایشــی صــرف کند و 
برنامه‌هایی مانند فیشــیال، میکروبیلدینگ و سایر 
خدمات زیبایی را نیز به برنامه ماهانه‌اش اضافه کند. ‌

روتین زیبایی؛ سرمایه‌ای برای رضایت روزمره
مینا‌ نیز 41 ســاله و کارمند بانک و ســاکن تهران 
است و متاهل. او می‌گوید‌ به‌طور متوسط بین ۳ تا ۵ 
میلیون تومان در ماه برای لوازم آرایش هزینه می‌کند 
و علاوه بر خرید محصولات، مرتباً به آرایشگاه مراجعه 
می‌کند. بیشــترین هزینه او در زمینه لوازم آرایش 
مربوط به ریمل، رژ لب و محصولات پوســتی مانند 

کرم‌ها و لوسیون‌ها است.
او همچنین از خدمات پوســتی اســتفاده می‌کند و 
بیشتر به پاکســازی صورت و ســرم‌های زیر چشم 
می‌پردازد. این هزینه‌ها و مراقبت‌ها بخشی از بودجه 
ماهانه او را تشــکیل می‌دهد و تجربه نشان داده که 
تأثیر مثبتی بــر روحیه و حس خودبــاوری او دارد. 
مینا درباره نقش این فعالیت‌هــا در زندگی روزمره 
خود می‌گوید: »عزت نفس و اعتمادبه نفس فردو بالا 
می‌بره و خیلی تاثیر مثبتی روی روند زندگی داره. با 
پاکسازی صورت یا آرایش، نســبت به کسانی که به 

خودشون نمی‌رسن، خیلی مثبت‌تر فکر می‌کنیم.
او تجربه کرده که خیلی کــم پیش می‌آید به دلایل 
مالی یا مشــغله نتواند به آرایشگاه برود‌ اما وقتی این 
اتفاق می‌افتد، حس کسلی و کاهش اعتمادبه‌نفس 
پیدا می‌کند. بــا این حال، مینــا می‌گوید ‌ حتی در 
صورت افزایش درآمد، روند هزینه‌های آرایشی خود 
را تغییر زیادی نمی‌دهد و برنامه فعلی برایش کافی 

و مناسب است.
برای او، رســیدگی به ظاهر و اســتفاده از خدمات 
آرایشی و پوســتی نه تنها یک تجربه ظاهری، بلکه 
یک سرمایه‌گذاری روانی برای حفظ اعتمادبه‌نفس و 

حس مثبت در زندگی روزمره است. او اضافه می‌کند 
که این هزینه‌ها هیچگاه تاثیری منفی بر بودجه کلی 
زندگی او نداشته و همیشه ســعی می‌کند آن را در 

برنامه مالی خود جای دهد.
وقتی از وی می پرسم که آیا همسرتان از اینکه ماهانه 
بخشــی از حقوق خود را برای آرایش خود می‌کنید 
گلایه ندارد، لبخندی می‌زند و می‌گوید: »درســت 
اســت که زندگی‌های امروز، خیلی سخت شده ولی 
همانطور که گفتم آرایش، باعث می‌شود تا احساس 
رضایت بهتری در زندگی داشــته باشم. برای همین 
حالم بهتر است و بهتر هم می‌توانم در خدمت خانواده 
باشم. همسرم هم البته کمی غر می‌زند ولی در نهایت 
وقتی می‌بیند که آرایش چه تاثیــر روانی روی من 

دارد، چیزی نمی‌گوید.«

آرایش؛ ابزار اجتماعی و روانی
سحر دلیری، جامعه‌شناس، در تحلیل نقش آرایش 
و رسیدگی به ظاهر در زندگی روزمره زنان می‌گوید: 
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برای بسیاری 
از زنان شــاغل، آرایش و مراقبت‌هــای زیبایی تنها 
محدود به ظاهر نیســت. این فعالیت‌ها بخشــی از 
ســرمایه‌گذاری روانی و اجتماعی آن‌ها محســوب 
می‌شــود. وقتی زنان زمــان و منابع خــود را برای 
آرایش و خدمات زیبایی صــرف می‌کنند، همزمان 
اعتمادبه‌نفس، احساس ارزشمندی و توانایی مدیریت 

حضورشان در محیط‌های مختلف تقویت می‌شود.
او ادامه می‌دهد: وقتی زنان به دلایل مالی یا مشغله 
امکان دسترسی به خدمات آرایشی را ندارند، اثرات 
روانی مشخصی دیده می‌شود؛ کاهش انگیزه، حس 
کســالت و افت اعتمادبه‌نفس از جملــه این موارد 
است. این نشــان می‌دهد که رســیدگی به ظاهر، 
تجربه‌ای روان‌شناختی است و تاثیر آن فراتر از ظاهر، 
بر تعاملات اجتماعــی و کیفیت زندگی روزمره قابل 

لمس است.
دلیری تاکید می‌کند که این رفتارها صرفاً به تجربه 
فردی محدود نمی‌شــود: در محیط‌هــای حرفه‌ای، 
داشتن ظاهری مرتب و آراسته می‌تواند تصویر کلی 
تیم یا سازمان را نیز بهبود دهد. بنابراین هزینه و زمان 
صرف‌شده برای آرایش و مراقبت، هم به نفع فرد و هم 

به نفع جنبه‌های اجتماعی و حرفه‌ای او است.
او اضافه می‌کند: حتی در شــرایط اقتصادی دشوار، 
زنان ســعی می‌کنند برنامه‌های مراقبــت از خود را 
حفظ کنند. این نشان می‌دهد که رسیدگی به ظاهر 
نه فقط برای زیبایی، بلکه به‌عنوان عاملی برای حفظ 
انگیزه، آرامش روانی و حس مثبت نســبت به خود 

اهمیت دارد.

حمیده عبداله  
             هفت صبح

دلیری، جامعه‌شناس: 
فعالیت‌هایی مانند 
آرایش کردن، بخشی از 
سرمایه‌گذاری روانی و 
اجتماعی  زنان محسوب 
می‌شود. وقتی زنان 
زمان و منابع خود را برای 
آرایش و خدمات زیبایی 
صرف می‌کنند، همزمان 
اعتمادبه‌نفس، احساس 
ارزشمندی و توانایی مدیریت 
حضورشان در محیط‌های 
مختلف تقویت می‌شود
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    حاشیه

    ویژه

من، راننده اسنپ و علیرضا بیرانوند!
حکایت بازیکنی که به خانواده و ریشه‌هایش پشت نکرد

هانسی فلیک و مربیان بی‌جنبه ایرانی!
مصاحبه‌ای که باید از نو خوانده شود

دو، سه سال پیش سراسیمه و با عجله اسنپ گرفتم و 
سوار یک پراید شدم، مسیرم غرب تهران بود. خوب به 
خاطر می‌آورم گوشی تلفن دستم بود و آن طرف خط 
با حمید مطهری مشغول مکالمه بودم. به همین خاطر 
اصلا با راننده صحبتی نکردم و با اشاره ســر به نشان سلام و علیک سوار پراید سفید رنگ 
شدم. راننده حرکت می‌کرد و من هم به صحبت‌هایم ادامه می‌دادم و... در نهایت گفت‌و‌گوی 

تلفنی به پایان رسید.

 راننده اسنپ با خونسردی پرسید: شما 
خبرنگار ورزشی هستید؟

دوباره سری تکان داده و تأیید کردم که ادامه 
داد: من پسرعمه علیرضا بیرانوند هستم!

از آنجایــی کــه تجربه زیــادی از تاکســی و 
خودروهای مســافرکش‌ دارم، تصــور کردم 
حالا طرف یک حرفی زده و شــاید می‌خواهد 

خالی ببندد!
خیلی مشتاق نشان ندادم اما راننده دست‌بردار 
نبــود و ناگهان شــماره‌ای را گرفــت و روی 

اسپیکر)بلندگو( زد:
»علیرضا! من الان در خدمت یکی از دوستان 

خبرنگار شما هستم!«
صدا، صدای خود علیرضا بیرانوند بود و پسرعمه 
علیرضا گوشــی را به من داد و با او احوالپرسی 

مختصری کردم و ...

صدای علیرضا همچنان روی اسپیکر بود که از 
پسر عمه‌اش گلایه می‌کرد چرا سری به خانه‌اش 

نمی‌زند و مدتی می‌شود او را ندیده است!
 کنجکاوی‌ام گل کرد و پرسیدم: علیرضا 

را مرتب می‌بینی؟
پاســخ داد: اغلب اوقات! علیرضا گذشــته‌اش را 
فراموش نکــرده و رابطه بســیار صمیمانه‌ای با 
اقوام و فامیل دارد و... لحظه‌ای که می‌خواســتم 
پیاده شوم، راننده پراید با همان لهجه لرستانی 
دوست‌داشــتنی خیلــی صمیمانه تعــارف زد: 
علیرضا گفتــه ‌ کرایه نگیرم و خودش حســاب 

می‌کند!
به هر زحمتی بود کرایه را به صورت نقدی حساب 
کردم و درحالــی که در دل علیرضــا بیرانوند را 
تحسین می‌کردم، از پســر عمه‌اش خداحافظی 
کردم. آنچه بدان اشاره شد را کنار فوق ستاره‌ای 

بگذارید که پدرش را از خانه بیــرون کرده بود! 
بله، درســت خواندید! فوق ســتاره محبوب که 
نــزد هــواداران پرشــمار تیمش یــک چهره 
دوست‌داشتنی محســوب می‌شود، پدر خودش 
را از خانــه بیرون کرد تا به روســتای زادگاهش 

کوچ کند.
آقای فوق‌ســتاره خوش‌تیپ، تازه زمانی یاد پدر 
افتاد که دارفانی را وداع گفته بــود و... بگذریم! 

رفتار او را بــا علیرضا بیرانوند مقایســه کنید تا 
متوجه خیلی مســائل شــوید. علیرضا بیرانوند 
در این ســال‌ها خاصه دو، سه سال اخیر مرتکب 
اشتباهات عجیب و غریبی شده که دودش بیشتر 

از همه به چشم خودش رفته است اما...
شکی وجود ندارد جایگاه امروز این پسر خاکی و 
رنج کشیده حاصل فراموش نکردن گذشته است؛ 

حکایت مردی که هرگز به طبقه‌اش پشت نکرد!

بی‌تعارف در اغلب تیم‌های حاضر در لیگ‌های برتر و دسته اول 
فوتبال ایران، مربیان نقش زیــادی در برد و باخت ندارند! دلیل 
آن برمی‌گردد به دانش‌ و اطلاعات آنها که بسنده شده به همان 
کلاس مربیگری 20 روزه‌ای اســت که یک بار در آن شــرکت 
کرده‌اند. یعنی هیچگونه شــناختی از کیفیــت و توانایی‌های 
بازیکنان خود در پست‌های مختلف ندارند. یعنی نمی‌دانند یک 

مدافع وسط‌ یا یک مهاجم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند.
با این وجود همین مربیان هنــگام برد و موفقیت همه چیز را به 
دانش و تاکتیک‌های پیچیده خود ربط می‌دهند درحالی که پس 
از باخت، متأســفانه حرمت‌ها پی‌درپی در این فوتبال شکسته 
می‌شود و کســی هم نمی‌تواند این فضا را درست کند. بردن و 

باختن هر دو جنبه می‌خواهد و اهالی فوتبال باید این را بدانند.
در این مقال قصد نصیحت مربیان شاغل در فوتبال ایران را نداریم اما 
از همه این بزرگان دعوت می‌کنیم تازه‌ترین مصاحبه هانسی فلیک 

در نشست خبری پس از بازی بارسا و پاری سن ژرمن را بخوانند:
» واقعیت این است که پاری‌سن‌ژرمن تیم فوق‌العاده‌ای است. آنها 
بازیکنانی بسیار جوان و پرسرعت دارند و بازی‌شان هم عالی بود. 

ما هم البته بهترین بازی‌مان را انجام ندادیم و این مقابل حریفی 
مانند پاری‌سن‌ژرمن الزامی است. به نظرم نتیجه بازی عادلانه 
و حق پاری‌ســن‌ژرمن بود که بازی را ببرد. هر چه به پایان بازی 
نزدیک‌تر می‌شوید، باید هوشیارتر باشید و متأسفانه این موضوع 
در مورد ما صدق نمی‌کرد. در تغییر فــاز بازی، حریف به خوبی 
با یارگیری نفر به نفر، بازیکنان مــا را از کار انداخت. لازم بود با 
ساختاری بهتری بازی کنیم و حواس‌مان به تمام مناطق میدان 

باشد. یک بازی 90 دقیقه اســت و تا پایان آنها باید حواس‌تان 
به همه چیز باشــد. دفاع کردن وظیفه تمام اعضای تیم است، 
همین‌طور همــکاری برای حمله. یک تیم هنــگام تملک توپ 
باید، سطح هوشیاری‌اش را تا حد امکان بالا ببرد، فضاها را ببیند 
و توپ را از دست ندهد. در پاری‌ســن‌ژرمن همه حواس‌شان به 
اینکه چطور از فضاها بهره ببرند بود. آنها توپ می‌‌خواستند و برای 
رسیدن به آن تلاش می‌کردند. این‌ها چیزهایی است که باید یاد 
گرفت و سعی کرد در آن پیشرفت داشــت.« این صحبت‌های 
یک سرمربی بازنده است؛ ســرمربی تیم پرطرفدار بارسا که به 
جای مقصر خواندن داور یا بازیکنان خودی، با صدای بلند اعلام 

می‌کند که باید از پاری سن ژرمن یاد گرفت!
انصافا کدام سرمربی استقلال و پرسپولیس را سراغ دارید که در 

نشست خبری اعتراف کند باید از رقیب یاد بگیرد؟
شاید دانش مربیان ایرانی یا شاغل در لیگ فوتبال ایران بیشتر از 
هانسی فلیک بوده و نیازی به یادگیری آن هم از حریف نداشته 
باشــند اما به اعتقاد ما این مصاحبه مملو از درس و پند را باید 

دوبار خواند.

انتقاد شدید شاهرخ بیانی از استقلال، ساپینتو و بازیکنان

کادر فنی و نیمی از بازیکنان استقلال
 باید اخراج شوند

   شما کجا دیده‌اید مدافع راست شماره ۱۰ بپوشد؟
  این بازیکنان لایق پوشیدن پیراهن آبی نیستند

  کاپیتان اسبق استقلال معتقد است نه‌تنها کادر فنی بلکه نیمی از بازیکنان این تیم هم باید اخراج شوند. چهارشنبه گذشته 
تیم فوتبال استقلال در دومین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف 
المحرق بحرین رفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. این در حالی بود که شاگردان ریکاردو ساپینتو در بازی هفته اول 
خود نیز با نتیجه ۷ بریک مغلوب الوصل امارات شده بودند.  پس از پایان دیدار با المحرق بحرین، شاهرخ بیانی خواستار اخراج 

ریکاردو ساپینتو شد. در همین ارتباط بد ندیدم با کاپیتان اسبق استقلال تماس برقرار کنیم؛ 

آقا شاهرخ فکرش را می‌کردید استقلال باز هم در لیگ 
سطح ۲ آسیا ببازد؟

‌از این استقلال ســاپینتو هیچ نتیجه و شکستی بعید نیست و 
حتی می‌توانست شکست سنگین‌تری هم رقم بخورد!

  بلافاصله پس از باخت به المحرق شــما خواهان اخراج 
ساپینتو شدید درحالی‌که باشــگاه تصمیم گرفت با مرد 

پرتغالی جلسه بگذارد؟
  هر روزی که ساپینتو بیشتر در استقلال بماند، تیم بیشتر ضرر 
می‌کند. او و شاگردانش خجالت نمی‌کشــند یا به‌قول‌معروف 
خجالت پهلوی آنها شــرمنده است! خودشــان که نمی‌روند؛ 
بنابراین باید اخراج شــوند. دیگر آبرو برای اســتقلال و فوتبال 

ایران باقی نگذاشته‌اند.
  مشکل به نظر شما فقط ریکاردو ساپینتوست؟

 نه! به نظر من در کنار کادر فنی استقلال، ‌۵۰درصد از بازیکنان 
این تیم هم باید اخراج شوند. این بازیکنان لایق پوشیدن پیراهن 
آبی نیســتند و نمی‌دانند این شــماره‌هایی که برتن دارند قبلًا 
متعلق به چه کسانی بوده است. متأسفانه هر روز هم بدتر از دیروز 
می‌شود و هیچ امیدی به این تیم نیست. مشکل هم فقط ساپینتو 
نیست و برخی از این بازیکنان تصور می‌کنند چقدر شاخ و بزرگ 

و ستاره هستند اما... چه بگویم آقا؟!
  مثلًا کدام بازیکن؟

  من یک پرسش دارم و آن هم این است که کجا دیده‌اید مدافع 
راست یک تیم شماره ۱۰ بپوشــد؟ رامین رضاییان در بازی با 

المحرق بحرین چه ‌کار کــرد؟ او فقط می‌خواهد خودش دیده 
شود و اصلًا به فکر تیم نیست آن وقت بازوبند کاپیتانی استقلال 

را بعد از یک فصل بازی به این بازیکن می‌دهند. چرا؟
  شاید به‌خاطر سن‌وسال یا سابقه ملی‌اش باشد؟

 نه! بازیکنی که فقط به فکر پنالتی زدن، گلزنی یا دیده‌شــدن 
خودش باشد به درد کاپیتانی اســتقلال نمی‌خورد. متأسفانه 

استقلال از ناحیه چنین بازیکنانی لطمه می‌خورد و...
 بازی بعدی استقلال در لیگ برتر مقابل چادرملوست. 
پیش‌بینی شما از این مسابقه چیست؟ ظاهراً یک بازی دیگر 

به ساپینتو مهلت داده‌اند!
  امیدوارم قبل از این بازی ساپینتو اخراج شــود؛ چون هر چه او 
بیشتر بماند، بیشتر بااعتبار و نام باشگاه استقلال بازی خواهد شد.

  مهدی یکتا
             هفت صبح

   حوادث

ماموران پلیس بعــد از دریافت گزارش گم 
شدن ناگهانی شــیرین، اقدامات لازم برای 
یافتن ردی از او را در دســتور کار خودشان 
قــرار دادنــد. در همین حال جســدی که 
مشــخصات ظاهری او به آنچــه فرزندان 
شیرین اعلام کرده بودند بسیار نزدیک بود، 

در حوالی لواسان کشف شد.

  کشف جسد
جسد در جای پرتی واقع در حاشیه جاده رها 
شده بود و رهگذران  ماجرای کشف جسد را 
‌‌خیلی سریع به پلیس مخابره کردند.به این 
ترتیب ماموران جنایی به همراه کارآگاهان 
پلیس آگاهی برای رســیدگی به ماجرا در 
محل کشف جسد حاضر شــدند.در همین 
حال تیم تشــخیص هویــت پلیس آگاهی 
تهران بررســی‌های لازم را انجــام داد‌ و در 
همان گزارش اولیه خود اعــام کردند که 
شیرین به دلیل انسداد راه تنفسی از طریق 
شــی نرم و انعطاف‌پذیر خفه شده و به کام 

مرگ فرو رفته است.
با دســتور بازپرس جنایی، جســد به سرد 
خانه پزشکی قانونی منتقل و مشخص شد‌ 
با توجه به انطباق مشخصات ظاهری با آنچه 
از سوی فرزندان شیرین اعلام کرده بودند؛ 
اقدامات لازم جهت احراز هویت جسد انجام 
‌‌و مشخص شد که این جسد مکشوفه متعلق 
به شیرین 45 ساله است.در ادامه تحقیقات 
جنایی جهــت رازگشــایی از جنایت کلید 

خورد.

   دستگیری متهمان
در اولین قدم از تحقیقات جنایی مشــخص 
شد که شیرین از حدود یک سال قبل با یک 
مرد افغان ‌به نام کریم که در همان محدوده 
لواسان ساکن بود، ارتباط داشته و بارها بین 
آنها تماس‌هایی برقرار شده بود که مشخص 

نبود موضوع این ارتباط چه بوده است.
همچنین شیرین با دو جوان افغان دیگر که 
از دوستان کریم بودند، به نام های عیسی و 
نورعلی نیز چندین تماس برقرار کرده بود.از 
آنجایی که آخرین تماس شیرین در ساعتی 
قبل از مرگش با کریم برقرار شده بود، او به 

همراه دو دوستش بازداشت شدند.
اما متهمان از همان ابتــدا هر‌گونه ارتباط 
خود با این جنایت را انــکار کردند.کریم در 
اولین برخورد با مامــوران جنایی ادعا کرد 
که فرد دیگری با مقتول تماس برقرار کرده 
بود.او گفت:»شــب حادثه مــن در خانه‌ام 
مراسم مهمانی داشــتم و به شدت سرگرم 
مهمان‌هایم بودم.در این مراسم تعدادی از 
هموطنان خودم را دعوت کرده بودم و اینقدر 
مشغول پذیرایی از آنها بودم که اصلا متوجه 
نبودم در اطرافم چه می‌گذرد.تا اینکه یکی 
از مهمان‌ها به نام لطیف از من خواست چند 
دقیقه‌ای تلفن همراهم را به او قرض بدهم تا 
به یک نفر زنگ بزند.من از او نپرسیدم با چه 
کســی می‌خواهد تماس بگیرد و او هم فورا 
گوشــی من را پس داد. احتمال دارد که در 
همان فاصله لطیف با گوشی من به شیرین 

زنگ زده باشد.«
با این ادعا لطیف تحت ‌‌بازجویی‌های پلیسی 

قرار گرفت.

   مرگ یک شاهد
لطیــف در برخــورد بــا مامــوران پلیس 
گفت:»شــب حادثه در خانه کریم مهمان 
بودیم.آن شــب عیســی و نورعلی هم آنجا 
مهمــان بودند.وســط مهمانــی بودیم که 
یکدفعه دیدم سر و کله یک زن پیدا شد که 
عیسی و نورعلی او را شیرین صدا می‌زدند.

این زن مقابل خانه شروع کرد به جر و بحث 
کردن با کریم. من کنجکاو شدم و از عیسی 
و نورعلی پرســیدم ماجرا چیست.آنها هم 

گفتند شــیرین از مدتی قبل با آنها ارتباط 
برقرار کرده و قرار بوده کریم به او پول بدهد 
اما به خاطر موضوع مالــی با هم به اختلاف 
خورده‌اند. وقتی بحــث بالا گرفت کریم آن 
زن را به انتهای باغ برد و بعدا متوجه شدم که 

همان جا او را خفه کرده است.«
همچنین لطیف در ادامه گفت:»من خودم 
تلفن همراه دارم و اگر نیاز بود با کسی تماس 
بگیرم با گوشــی خودم تماس می‌گرفتم و 
احتیاجی به قرض گرفتن گوشــی از کریم 

نداشتم.«
در حالی که لطیف بعد از تحقیقات آزاد شد 
اما متهمان پرونده هم چنان منکر هر گونه 
ارتکاب جنایت بودند. حدود چهار ماهی از 
وقوع جنایت می‌گذشــت که لطیف به طرز 

مرموزی به کام مرگ فرو رفت.
در بررســی‌های پزشــکی قانونی مشخص 
شــد که او مقداری مخدر را با کیسه بلعیده 
بود اما به دلیل خروج مخدر از کیسه و وارد 
شدن محتویات داخل کیسه به بدن لطیف 
و انتشار در اعضای حساس؛ این مرد به کام 

مرگ فرو رفت.
خانواده لطیف از این اتفاق به شدت شوکه 

و غمگین شــده بودند و در تمــام مراحل 
بازجویی ادعا کردند که لطیف هرگز سمت 

مواد مخدر نمی‌رفت و اعتیاد نداشت.
در حالی که مدارک زیــادی علیه کریم به 
دست آمده بود، فرضیه دست داشتن او در 
قتل شیرین با همدســتی عیسی و نورعلی 
قوت گرفت و بعد از تکمیــل تحقیقات در 
مرحله دادسرا؛ پرونده کریم و همدستانش با 
صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع 

شد و متهمان پای میز محاکمه رفتند.
این در حالی بود که دختر و پسر مقتول در 
همان مراحل رسیدگی به پرونده در دادسرا 
تقاضای دریافت دیه مادرشان را کرده بودند.

در دادگاه
در ابتدای جلسه رســیدگی پسر مقتول در 
جایگاه دفاع حاضر شد و گفت:»خواهرم قبلا 
از من خواســت که دیه مادرمان را بگیریم 
اما حالا من باید باز هم با او مشــورت کنم 
تا ببینیم قصــد ما قصاص متهم اســت یا 

دریافت دیه.«
در این قسمت قاضی به ولی‌دم 

گفت:»با توجه به اینکه شما 
قبلا درخواســت دیه کرده 
بودید، حــالا نمی‌توانید این 

درخواست را تغییر دهید.«
ولی دم نیز گفت:»حالا 

که اینطور است من و 
خواهرم درخواست 
قبلی خود را داشته 
و خواهان دریافت 

دیه هستیم.«
ســپس کریــم به 
عنوان متهم ردیف 

اول در جایــگاه دفاع 
قــرار گرفــت و گفت:»من 
اتهامم را قبول ندارم و چند 
ســال اســت که بیگناه در 
زندان هستم.از همان اول هم 
گفتم آن روز لطیف مهمان 
خانه من بــود و او بــا تلفن 
من به شــیرین زنگ زد.من 
سال‌ها در باغ‌های  لواسان کار 
می‌کردم و هرگز کسی از من 

خطایی ندیده بود.«
قاضی گفت:»اما تو در یک سال 
آخر زندگی شیرین بارها با او 
تماس برقرار کــرده بودی.اگر 

آخرین تماس را لطیف گرفته باشــد؛ بقیه 
تماس‌ها را خودت برقرار کرده‌ای.«

متهم پاســخ داد:»من هیچ تماسی نگرفتم 
و شاید کسی از گوشــی من استفاده کرده 

است.«
قاضی در مورد مرگ مرموز لطیف از متهم 
سوال کرد که او گفت:»من نمی‌دانم او چرا 
فوت کرد چون وقتی مرد، من در زندان بودم 
و نمی‌توانستم هیچ دسیسه‌ای برای مرگ 

لطیف بچینم.«
در ادامه محاکمه عیسی و نورعلی هم منکر 
هرگونه برقراری ارتبــاط با مقتوله کردند و 
ادعا کردند شخصی بی‌اطلاع آنها از گوشی 

تلفن‌شان استفاده کرده است.
آنها همچنیــن گفتند که اصلا شــیرین را 

نمی‌شناختند.
قضــات دادگاه بعــد از شــنیدن دفاعیات 
متهمان و وکلای آنها برای صدور رای وارد 

شور شدند.

گروه حوادث   پرونده‌ای جنجالی 
در تهران که پــای صدها میلیارد 
تومان پول شــهروندان را به میان 
کشیده، با تلاش پلیس آگاهی وارد 
مرحله تازه‌ای شد. سرهنگ کارآگاه 
وحید ذاکری، فرمانده پایگاه دوم 
پلیس آگاهی فاتب، از انهدام باندی 
خبر داد که با شیوه‌ای حساب‌شده 
اقدام به فریب مردم در حوزه خرید 

و فروش خودرو کرده بودند.
ماجرا زمانی آغاز شــد که ســیل 
شکایت‌های مردمی به کلانتری‌ها 
و در نهایت به پلیس آگاهی رسید. 
شــاکیان مدعی بودند که شرکتی 
در حوزه خریــد و فروش خودرو با 
تبلیغات گسترده در فضای مجازی 
و ســایت‌های پرمخاطبــی مثل 
»دیوار«، وعده تحویل خودروهای 
خارجی با قیمت مناسب و شرایط 
ویــژه داده امــا در پایــان، هیچ 
خودرویــی به آنها تحویل نشــده 

است.
کارآگاهان با بررســی شــکایات 
متوجه شــدند فردی با راه‌اندازی 
یــک شــرکت صــوری و بدون 
هیچ‌گونه مجوز رسمی، سناریوی 
دقیقی را طراحی کــرده بود. او با 
تبلیــغ خودروهایــی لوکــس و 
پرطرفــدار، مشــتریان را ترغیب 
می‌کــرد هرچه ســریع‌تر قرارداد 
ببندنــد تــا »فرصت محــدود« 
از دســت نرود. شــهروندانی که 
به امید داشــتن یک خــودرو‌ ‌ به 
شرکت مراجعه می‌کردند، قرارداد 
رســمی امضا و مبالغ سنگینی به 
حســاب متهم و کارکنانش واریز 
می‌کردند اما درست در روزی که 
موعد تحویل خودرو فرا می‌رسید، 
وعده‌ها رنگ می‌باخت و مشخص 
می‌شد هیچ خودرویی در کار نبوده 

است.
یکــی از شــاکیان در مواجهــه 
حضوری بــا متهم گفــت: »من و 
همســرم ســال‌ها پس‌انداز کرده 
بودیم تا بتوانیم یک ماشین خوب 
بخریم. وقتی آگهی این شرکت را 

دیدم، فکر کــردم فرصت طلایی 
است. نه‌تنها همه ســرمایه‌مان بر 
باد رفت، بلکه آبروی‌مان هم جلوی 

خانواده و دوستان رفت.«
به این ترتیب کارآگاهــان پایگاه 
دوم پلیــس آگاهی بــا هماهنگی 
قضایی وارد عمل شــدند. آنها در 
نخســتین گام به محل شــرکت 
رفتند و در جریان بازرسی متوجه 
شدند که سه نفر دیگر نیز در کنار 
متهم اصلی فعالیت می‌کنند. این 
افراد نقش همدست و معاون را در 
کلاهبرداری‌ها برعهده داشــتند. 
پس از تکمیل شــواهد و مدارک، 
دســتور قضایی برای پلمب دفتر 
صادر شد و هر چهار متهم در یک 

عملیات ضربتی بازداشت شدند.
در بازجویی‌های پلیسی، متهمان 
ابتدا تلاش کردنــد خود را بی‌گناه 
جلــوه دهنــد و ادعــا کردند که 
»مشــکل از واردکنندگان خودرو 
بوده« یا اینکه »قرار بوده خودروها 
دیرتر برســد.« امــا در مواجهه با 
اســناد بانکی، مــدارک موجود و 
اظهارات صریح شــکات، سرانجام 
زبان به اعتراف گشودند. آنان اقرار 
کردند که از ابتــدا هیچ خودرویی 
در کار نبــوده و تمام نقشــه‌ها با 
هدف اخذ پول‌های کلان طراحی 
شــده است. ســرهنگ ذاکری در 
توضیــح ابعاد این پرونــده گفت: 
»تا این لحظه ۲۰ نفر از شــاکیان 
شناسایی شــده‌اند و مجموع رقم 
کلاهبرداری به حدود ۵۰۰ میلیارد 
ریال می‌رسد. اما احتمال می‌دهیم 
تعداد شاکیان بیشــتر از این باشد 
و تحقیقات برای شناســایی سایر 

قربانیان همچنان ادامه دارد.«
متهمان پــس از تکمیــل پرونده 
به دادسرا منتقل شــدند و با قرار 
وثیقه بــه زندان معرفی شــدند. 
بررســی ســوابق آنها نیز نشــان 
داد کــه پیش‌تــر در پرونده‌های 
دیگری ردپای مشابهی داشته‌اند 
و ســابقه فعالیت‌های مجرمانه در 

کارنامه‌شان کم نیست.

کلاهبرداری 500     میلیاردی
 باند فروش تقلبی خودرو

 شاهد قتل بعد از اعلام شهادت خود به طرز مرموزی جان سپرد

معمای قتل زن تنها 
در لواسان

اواسط سال 1401 بود که خانواده زن 
45 ساله‌ای به نام شیرین، مفقود شدن 
ناگهانی او را به ماموران پلیس اطلاع 
دادند.فرزندان شــیرین در اظهارات 
ابتدایی خود به ماموران گفته بودند که 
مادرشان از یک روز قبل از خانه بیرون 
رفته اما دیگر بازنگشته و موبایلش را 

هم جواب نمی‌داد.
پسر شیرین به پلیس گفته بود:»مادرم 
بــدون اطلاع ما جایــی نمی‌رفت.او 
می‌دانســت که ما در خانه منتظرش 
هستیم و امکان نداشــت که بدون 
اطلاع قبلی، ما را چشم به راه بگذارد 
و جواب تماس‌ها‌ی‌مان را هم ندهد.ما 
حتی به بیمارستان‌های اطراف هم سر 
زدیم چون فکر می‌کردیم که احتمال 
دارد مادرمان تصادف کرده باشد اما 
آنجا هم از او خبری نبود که نبود.برای 
همین موضوع را به پلیس اطلاع دادیم 
چون فکر می‌کنیم احتمال دارد برای 

مادرم اتفاق خیلی بدی افتاده باشد.«

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث
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 شهرى در مأیوسآشنا متصل شده
استان فارس همیشه و پایانوضو

پیوسته

نفیس و 
قیمتى

پیمودن

بلندمرتبه

سامانه

 بمب پنهان کردن
کاشتنى

شهرى در کوچکترین
استان فارس

حیوان 
وحشى

اداره دارایى 
قدیم

 استراحت 
بین دو پرده 

نمایش

 وسیله 
پیرىانتقال برق شریف و 

اصیل

زن زیبارو
 رشد کردن

زنده

آرایش
بندرى در 

سوئد
صداى  
کلفت

میوه
 باب گلو

بهره مند فصل پاییز
 زمین شوى 

دسته دار
وزیدن

زبانه آتش
نام ترکى

بشر

 دست و 
پاى خود را 

گم کردن

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ابزی
ازهر

بایس
بونه

 بیژن
خراش
سبیل
مزاح

5 حرفي : 
 اجانب
اضداد
بیریا

جیرفت
دودکش
روشنی
زمینی

سرفصل
سمیرا

صیقلی
قر نفل
نهفته
والور

وجنات
6 حرفي : 

خردمند
 زعفران
نامردم
یوکاوا

7 حرفي : 
جان دادن

 دزدمونا

8 حرفي : 
 جوجه کباب
حق الزحمه
روشن بینی
سیاه پوست

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر

  سلامت

دیابت نوع ۵ ‌‌جنجال‌برانگیز شد‌
اگرچه دیابت نوع ۱ تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصــد موارد ابتلا در 
سراسر جهان را تشــکیل می‌دهد‌ و در بحبوحه شیوع جهانی 
دیابت نــوع ۲، محققان ادعا می‌کنند کــه اکنون نوع جدیدی 
از دیابت به نام نوع ۵ وجود دارد.بــه گفته محققان، دیابت نوع 
۵ یا دیابت مرتبــط با ســوء‌تغذیه )MRDM(، طبقه‌بندی و 
درمان منحصر به فرد خود را دارد.دیابت نوع ۲ در بزرگســالان 
شایع‌تر اســت‌ اما می‌تواند کودکان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. 
طبق گفته مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، این بیماری 
با سابقه خانوادگی، ســن، چاقی و عوامل سبک زندگی ناسالم 
مرتبط اســت. دکتر جفری هاوکینگز، بنیانگذار و رئیس مرکز 
معکوس‌سازی دیابت در تگزاس، به فاکس‌نیوز دیجیتال گفت: 
»دیابت نوع ۲ ناشــی از مقاومت به انسولین است که در نتیجه 
دهه‌ها مصرف رژیم غذایی سرشــار از قنــد و کربوهیدرات رخ 
می‌دهد. بدن انسولین خود را به عنوان یک عامل خارجی تلقی 
می‌کند و بنابراین در برابر آن مقاومت می‌کند. این امر سطح قند 
خون را بالا نگه می‌دارد و برای کاهش آن به داروهای خوراکی یا 
انسولین نیاز است.« این پزشک خاطرنشان کرد که دیابت نوع 
۲ با تغییرات مناسب در سبک زندگی قابل برگشت است. طبق 
گفته مراکز کنترل و پیشــگیری از بیماری‌ها، در دیابت نوع ۱، 
بیمار از یک بیماری متابولیکی رنج می‌برد که در آن بدن در برابر 
انسولین مقاوم می‌شــود یا به اندازه کافی آن را تولید نمی‌کند. 

این بیماری غیرقابل درمان است.
هاوکینگ گفــت: »دیابت نوع ۱، دیابت دوران کودکی اســت 
که ناشــی از یک بیماری ژنتیکی ‌‌یا خودایمنی است که در آن 
پانکراس به اندازه کافی انســولین تولید نمی‌کند. بیماران در 

طول زندگی خود به تزریق روزانه انسولین یا پمپ نیاز دارند.«‌
همچنین دو نوع شناخته شده دیگر از این بیماری وجود دارد: 
نوع ۳C و دیابت بــارداری. نوع ۳C باعــث پانکراتیت مزمن و 
سرطان پانکراس می‌شود، در حالی که دیابت بارداری می‌تواند 

زنان را در دوران بارداری تحت تأثیر قرار دهد.

دیابت نوع ۵ چیست؟
طبق تعریف فدراسیون بین‌المللی دیابت، دیابت نوع ۵ نتیجه‌‌ 
»ســوءتغذیه‌‌ مزمن و نابرابری‌های ســامتی« اســت. علائم 
رایج آن شــامل کاهــش وزن قابل توجه، خســتگی، افزایش 
حساسیت به عفونت‌ها، تکرر ادرار و تشنگی بیش از حد است. 
یک مطالعه نشان می‌دهد که خطر ابتلا به دیابت با استفاده از 
یک درمان طبیعی رایج چهار برابر می‌شود.‌‌ این افراد مقاومت 
انسولینی مشــابه افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ ندارند. ‌‌دیابت نوع 
۵ ویژگی‌های مشترکی با هر دو نوع ۱ و ۲ دارد‌ اما ویژگی‌های 
منحصر به فرد کافی برای تشــخیص متفاوت دارد.فدراسیون 
بین‌المللی دیابت )IDF( خاطرنشان کرد که در ژانویه ۲۰۲۵، 
دیابت نوع ۵ رسماً در یک نشســت بین‌المللی متخصصان در 
هند طبقه‌بندی شد.با این حال، دیابت نوع ۵ هنوز رسماً توسط 
انجمن دیابت آمریکا یا سازمان بهداشــت جهانی به رسمیت 

شناخته نشده است.

پروفایل امروزمان متعلق اســت به معصومه خاکیار، چهره 
گمنام و فراموش شده تاریخ ســینمای ایران که به شکل 
غریبی از یادها رفته است. کمتر کسی نام این زن را شنیده‌. 
دختر آذری‌تبار‌ هنگامی که در ‌۱۷سالگی با مادر و خواهرش به تهران رفت. معصومه حتی بلد نبود 
فارسی صحبت کند اما با این حال به خاطر استعداد و چهره دلنشینش در تماشاخانه‌های تهران به 
بازیگری پرداخت. نخستین حضور خاکیار در سینما در فیلم مستی عشق به کارگردانی اسماعیل 

کوشان بود. معصومه در میان دوستانش به »کارمن« معروف بود. 

  آن فیلم شوم
ایفای نقش در فیلم گلنسا از محصولات دیانا فیلم 
زندگی معصومه را دچار تنش کــرد. در صحنه‌ای 
از فیلم و در ساحل دریا، هوشــنگ سارنگ بازیگر 
شناخته شده آن دوران، ‌‌طبق سناریو، مغازله‌ای را 
روی یک قایق با معصومه خاکیار ترتیب می‌دهد که 
دو ثانیه به طول می‌انجامد. گلنســا هیچ وقت فیلم 
مهمی نبود و نشــد اما تاثیر این صحنه موجب شد 
تا معصومه خاکیار به شدت در محیط زندگی خود 

طرد شود.

   بوسه‌‌ مرگ مشهور
او خالق اولین بوسه‌ در سینمای ایران بود اما به نام 
دیگران ثبت شد. بوسه‌‌‌ او به عنوان بوسه‌‌ مرگ مشهور 
شد و برای معصومه هرگز خوش‌یمن نبود و پس از آن 
دیگر کسی او را بر پرده سینما ندید. معصومه سینما 
را کنار می‌گذارد و ازدواج می‌کند اما در نتیجه فشار 
روحی، در 21سالگی تصمیم می‌گیرد دست از این 
جهان بشوید. او نفت را روی لباس خود می‌ریزد و 

چراغ‌‌ پریوس را به خــود نزدیک می‌کند ‌و 
آتش می‌گیرد. در این حادثه همسرش که 
قصد جلوگیری از این کار او را داشت ناکام 

می‌ماند و حتی قسمتی از صورت او هم 
می‌سوزد.‌ 

  اولین قربانی سینما
معصومــه ‌24ســاعت بعــد در 
بیمارســتان ســینا می‌میرد و 
توسط دوســتان و آشنایانش 
در گورستان مســگرآباد دفن 
می‌شــود. ‌ ‌او ‌‌هنگام مرگ در 

4 اسفند  1332 فقط 21 
سال داشــت‌‌‌. معصومه 
اولین قربانی ســینمای 
ایران محسوب می‌شود. 

معصومه در آخرین لحظه زندگی اعلام کرد هیچ کس 
در این قضیه دخالت نداشته و او فقط از زندگی سیر 
شده است. معصومه از رنج‌، غم و رازهایی که در دل 
داشت هرگز سخن‌ نگفت و همه را با خود به گور برد.‌ ‌‌

  ازدواج با تاجر معروف
معصومه، زن یک تاجر معروف بود که بعدها به عنوان 
قاچاقچی آثار باستانی شناخته می‌شد.‌ سال‌ها بعد 
هنگام مصادره اموال خانواده محبوبیان، ماموران از 
درون کمد بزرگ اتاق سرایدار، دری به انبار پر از اشیاء 
عتیقه و ســکه‌های طلا و مجسمه‌های جواهرنشان 
باز می‌کنند اما نــه این خانه‌‌ و نه ده‌هــا خانه دیگر 
محبوبیان، هیچ خاطره‌ای از معصومه خاکیار را در 

خود ندارد. 

  زنی سوخت و مُرد!
حتی اســمی از او در زندگینامه همســر ثروتمند و 
معروفش نیست. فشار خانواده محبوبیان بر مطبوعات 
وقت، باعث شد که رسانه‌‌ها چنین ساده از 
مرگ فجیع این دختــر نگون بخت 
بگذرند و فقــط تیتر بزننــد: زنی 
سوخت و مُرد! ‌‌طغرل افشار ‌منتقد 
سینما در دهه 30، علت خودکشی 
معصومه را چنین بیان کرده است: 
»او در نتیجــه محرومیت‌ها و 
فشــارهای مادی و معنوی و 
نارضایتی‌های خانوادگی که 
همــواره در خانواده‌های 
ایرانــی وجود داشــت، 
تصمیم گرفت دســت 
از این جهان بشــوید 
و دســت از جهان 

شست.«

زنی سوخت و مُرد! داستان اولین قربانی سینمای ایران

بوسه‌‌ مرگ 
‌‌درباره معصومه خاکیار بازیگر تئاتر‌ و فیلم‌هایی چون مادر، 

مشهدی عباد ‌و‌ مستی عشق و گلنساء ‌ 

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

   
قاب امروز 2

بهناز شفیعی دختر 
برازنده و قهرمان موتور 
ریس در موتورسواری را 

می‌بینید. خانم شفیعی با 
انتشار ویدیویی اینگونه 
برای فرار از دست پلیس 
فیلم بازی کرده! بهناز در 

کپشن نوشته: »من نبودم، 
کی کجاست؟ من کیم؟ 

اینجا کجاس؟ وقتی پلیس 
می‌بینی می‌خوای تابلو 
نکنی.« راستی از صدور 

گواهینامه موتورسیکلت 
برای بانوان چه خبر؟

قاب امروز 1
کری یکی از هواداران زن استقلال مقابل دوربین فاطمه شمس در شب شکست این 
تیم مقابل المحرق بحرین.

   قاب تاریخ 1
عکسی کمتر دیده شده از دریاچه ارومیه در سال ۱۲۹۰ 

خورشیدی. دریایی بود برای خودش...

   
قاب نوستالژی

یک عکس حال خوب‌کن ببینید از یوسف‌آباد‌ تهران - تیر ۱۳۸۱. عکاس هم ساسان 
توکلی عزیز است.

پروفایل

قاب تاریخ 2
شاهزاده تربت 
خانم را در سال 

1320 قمری )1281 
خورشیدی( 

می‌بینید. عکاس 
ناشناخته است. از 
آن عکس‌هایی که 

با کلیشه‌های آماده 
ترکیب می‌کردند.
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